
  
  

 

 ارشد كارشناسي يكشريف رتبه مدرسان   1  حقوق مدني (تعهدات) 

   
  فصل اول

 »عقود و تعهدات به طور كلي«

هدات است كه قسمت دوم كتاب دوم از جلد اول قـانون  عت عقود وترين بخش حقوق مدني مبحث مهم ،هاي حقوقي جهاننظر حقوقدانان و مطابق با نظام به
  مدني به اين بحث اختصاص داده شده است. 

اشـخاص بـدون وجـود     ،بندند و اين عقود صرفاً در صورت مطابقت با قانون معتبر است. عـلاوه بـر ايـن   مي قرارداد ،مرهّ خود معامله كردهروز افراد در زندگي
گونه موارد را الزامات خارج از ند كه اينكا مكلف به جبران زيان وارده ميدر اينجا قانون است كه افراد ر ت به ديگران خساراتي وارد كنند وقرارداد ممكن اس
  نامند.ت مدني ميقرارداد يا مسئولي

يعني روابط قراردادي ميان افراد و روابط خارج از قرارداد ميان افراد كه موجـب تعهـد شخصـي نسـبت بـه      قواعد كلي حاكم بر اين دو موضوع 
  دهند.شود را تحت عنوان حقوق تعهدات مورد مطالعه قرار ميشخص ديگر مي

  اي از اصطلاحات:توضيح پاره
عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نماينـد و مـورد   «: (قانون مدني) 183 يمادهطبق  الف) عقد:
ي كاري، آموزش ـري مانند كارهاي ساختماني، تعميركار (قرارداد كارگر و كارفرما جهت انجام امو مانند: خريدوفروش كالا (بيع)، اجاره، قرارداد ».ها باشدقبول آن

كنـد و  دهـد و نفـر دوم در آن كشـاورزي مـي    يك نفـر مـي  براي مدت معيني، نفر كه زمين را  2و به طور كلي توليدي، خدماتي، توزيعي)، مزارعه (قرارداد ميان 
  كنند.  مي كند)محصول را بين خود تقسيم مي

كننـد)، مضـاربه (قـرارداد ميـان     مـي و محصـول را بـين خـود تقسـيم      هامور مربوط به درخت را انجام دادمساقات (قرارداد ميان صاحب درخت و باغبان كه 
سـپارد بـراي   كنند)، وديعه (قراردادي كه يك نفر مال خود را به ديگري ميميگذار و شخص ديگر كه با آن تجارت كرده و سود را ميان خود تقسيم سرمايه

  .اينكه آن را مجاناً نزد خود نگه دارد)
  . معاملـه در معنـاي خـاص متـرادف     فروش كـالا (بيـع) و اجـاره   ماننـد خريـدو   ،رودكـار مـي  قراردادي كه جنبة مـالي دارد بـه   ايبيشتر به معنب) معامله: 

  عقد و قرارداد است.
تيار خـود آن  فروشد و اگر با اخمي Bخانه خود را به  Aمانند اينكه  ،به معناي وادار كردن و مجبور كردن است كه ممكن است ناشي از عقد باشدج) الزام: 
و  كندميتصادف  Dبا  Cمانند اينكه  ،ممكن است خارج از قرارداد باشد كند و يامي Bقانون توسط قاضي او را مجبور به تسليم خانه به  .ندهد Bرا تحويل 

D شكند اگر يش ميپاC  خسارات وارده برD كند.را جبران نكند قانون او را مجبور به جبران خسارت مي  
  گانه ذيل است:هر تعهد بايد موضوعي داشته باشد كه از موارد سه :) موضوع تعهد1 ركن دارد: 3هر تعهد 

يابد و مالك جديد، مالـك مـال خواهـد    يعني حق مالكيت مال به دلايل قانوني از مالك مشخص ديگري انتقال مي(از بين رفتن مالكيت  : الف) انتقال مال
  و ... فروش اتومبيل، خانهمانند خريدوبود). 

انجـام كـار    سري خدمات (آرايشگري، نقاشـي سـاختمان، دادن مشـاوره و ...) اسـت.    هايي همچون ساختن، ارائه دادن يكانجام دادن فعاليت :ب) انجام كار
  ممكن است مادي (مانند نقاشي ساختمان) يا حقوقي (مانند تعهد به فروش) باشد.

 ،بعد از يادگرفتن كـار  كندر قرارداد كار خود تعهد ميدكه مانند كارگري  ،انجام دادن عملي خودداري كنداز  فرد تعهد كند كه: ج) عدم انجام كار (ترك فعل)
عـدم   اختصـاص ندهـد.   معينـي كند كه اجاره را به كسب كند و در قرارداد اجاره تعهد مياي اجاره ميمغازه Aكار مزبور را انجام ندهد و يا  ينزد كارفرماي ديگر

  ممكن است مادي (مانند مثال ياد شده) يا حقوقي (مانند تعهد به عدم انتقال عين مستأجره) باشد.انجام كار 
  دهد.  ي انجام دادن كاري را به طرف ديگر عقد ميبه موجب يك عقد فردي اجازه د) اذن: 



  
  

 

عقود و تعهدات به طور كليفصل اول:   2  ارشد كارشناسي يكرتبه  مدرسان شريف

  طرفين تعهد: ) ركن دوم2
ناميم. طرف ديگر آن است كـه تعهـد بـه    بدهكار مي يا هده گرفته كه او را متعهد، مديونعانجام كار يا عدم انجام كار را به يك طرف آن است كه انتقال مال،

  ناميم.بستانكار مي يا نفع او صورت گرفته است كه او را متعهدله، دائن
  رابطه حقوقي بين طرفين :) ركن سوم3

  تواند موضوع تعهد را از طرف ديگر مطالبه كند.متعهدله مي شوند ورابطه حقوقي مانند طنابي است كه به موجب آن دو طرف پايبند به يكديگر مي
كند آن رويـداد يـا واقعـه بـه     البته فرقي نمي .آوردبلكه قانون آن اثر را به وجود مي فرد به دنبال اثر حقوقي آن نيسترويدادي است كه د) وقايع حقوقي: 

  .باشد مانند مرگ يا تولد فرد (قهري) يعني رويدادي غيرارادي عه طبيعيارادة شخص باشد مانند از بين بردن مال ديگري يا رويداد و واق
كند و قانون نيز اعلام مي يعني فرد ارادة خود را .خواهد يكسان استل ارادي است كه اثر آن با آنچه فرد مياعمل حقوقي قسمتي از اعم و) اعمال حقوقي:

ت است از اينكه يك نفر با ارادة خـود عمـل   داده شد اما منظور از ايقاع عبارعقود در ابتداي فصل توضيح مانند: عقود و ايقاعات ( .گذاردرا بر آن مي اثر خود
  .اي را آباد كند و مالك آن شود يا دين ديگري به خود را ساقط كند (ابراء)حقوقي انجام دهد كه اثري به بار آورد مانند اينكه يك نفر زمين آباد نشده

  ـ ايقاع دوطرفه2طرفه، ايقاع يكـ 1ايقاع دو نوع است: 
  .ير، اعراض از ملكحجرسد مانند احياي اراضي موات، حيازت مباحات، تطرفه: ايقاعي است كه اثرش فقط به يك نفر ميايقاع يك

  .ء، فسخ، اخذ به شفعه، طلاق، رجوعرسد مانند ابراايقاع دوطرفه: ايقاعي است كه اثرش به دوطرف مي
   ).شوديك اراده محقق مي ولي ايقاع با ،يازمند دو اراده استعقد ن نكته قابل توجه اينكه 

  وسيلهو بندي تعهد به نتيجه تقسيم
  تعهد به نتيجه: تعهدي معين كه حصول نتيجه عرفاً در اختيار متعهد است مثل ساختن ساختمان.

  مثل تعهد پزشك. ام دهدنجا شود تمام تلاش خود را براي كسب مقصودتعهد به وسيله: تعهدي كه شخص متعهد مي
                

 مفهوم و اقسام عقد درسنامه:
  

) بـه جـاي واژة نفـر بهتـر بـود از واژة شـخص       1 جهت ناقص است: چنديم اين تعريف از اشاره شد ولي بايد بدان (قانون مدني) 183 در ابتداي فصل به ماده
ص اشـخ ا هاي دولتي يا شهرداري كـه همگـي  انهشركت يا مؤسسه يا وزارتخ مانند دوببندند شخص حقوقي قراردادي زيرا ممكن است چند  ،كرداستفاده مي

قانون تجارت شخص حقوقي نيز داراي حقـوقي   588براي رفع اين ايراد گفته شده است كه طبق ماده حقوقي هستند ولي مراد از نفر شخص حقيقي است. 
  شود.ست مثل ابوت). بنابراين ماده شامل اشخاص حقوقي نيز ميچه فقط مختص انسان ااست كه شخص حقيقي دارد (مگر آن

  شود.كه توضيح داده مي ،است يا عهدي يا اذني يتمليكشود زيرا اثر حقوقي عقد يا نمي و اذني مليكي) اين تعريف شامل عقود ت2
هديه دادن يك  ،دو جنس با يكديگر معاوضهفروش كالا (بيع)، دوشود مانند خريدي كه در آن مالكيت از يك شخص به شخص ديگر منتقل ميوعق يلي:مكعقود ت

  .آيد (مثل انتقال منفعت سكونت در اجاره منزل به مستأجر)به مالكيت مستأجر در مي ن كالا كه به موجب آن منفعت يك شيءمال به ديگري (هبه)، اجاره داد
  .شودميضامن تعهد به انجام كاري ه در آن كشاورز دي كه اثر آن ايجاد يك تعهد است مثل عقد مزارعه كوعقعقود عهدي: 

دهـد يـا در عاريـه مالـك بـه      گذار به ديگري اجازة تجارت مـي مثلاً در مضاربه سرمايه .ة انجام دادن كاريعقدي كه اثر آن اذن است يعني اجازعقود اذني: 
 دهـد. وكل اجازة انجام دادن عمل حقوقي كه خود بايد انجام دهد را به وكيل ميدهد يا در وكالت ماجازة استفاده از مالش را مي(گيرنده مال عاريه) مستعير 

  براي رفع اين ايراد گفته شده است كه تعهد به معناي عهد و پيمان بستن آمده است و با اثر تمليكي عقد تعارض ندارد.
كه دو تعهد در مقابل يكديگر قـرار   د. عقود معوض عقودي هستندشونميض ومعشامل عقود  مادهاين اين است كه  (قانون مدني) 183اده شكال سوم ما )3

يعنـي يـك    ،فروش كه تعهد به تسليم مبيع (كالا) در مقابل تعهد به تسليم ثمن (پول) است و اين ماده فقط شامل عقود مجاني اسـت مانند خريدو ،گيردمي
  . مال يا يك تعهد داريم مانند وديعه و عاريه دادن مال

  تواند سبب تمليك، ايجاد شخصيت حقوقي، شركت، اباحه و ... گردد.كه عقد ميحالياد تعهد دانسته، درجاثر عقد را تنها ايـ اين ماده 4
 منظور ايجاد اثر حقوقي را عقد گويند. توافق دو يا چند اراده به  :صحيح تعريف  

  به شرح ذيل است: اقسام عقد
البتـه عقـود    .»، معلـق منجـر شود: لازم جايز، خياري، عقود و معاملات به اقسام ذيل تقسيم مي«ست اقسام عقد آمده ا (قانون مدني) 184در مادة 

  :انددسته تقسيم كرده 7را به  ، عقودولي در مجموع نويسندگان حقوقي ،باشدهاي ديگري نيز ميبنديداراي تقسيم
  منجزتقسيم دوم: عقد معلق،       خياريتقسيم اول: عقد لازم، عقد جايز، 
  تقسيم چهارم: عقد معين، نامعين        تقسيم سوم: عقد معوض، مجاني

  ي و عهديمليكتقسيم ششم: عقد ت        تحميليتقسيم پنجم: عقد آزاد، 
  تقسيم هفتم: عقد رضايي، عيني و تشريفاتي
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  تقسيم اول: عقد لازم، جايز، خياري     
  

يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگـر در مـوارد   زم آن است كه هيچعقد لا«قانوني مدني  185طبق نص مندرج قانون در مادة 
همچنـين   .يببرند مگـر در مـوارد خـاص و اسـتثناي    توانند عقد را از بين يك از طرفين نميقيقت عقد غيرقابل فسخ است و هيچپس عقد لازم در ح »همعين

نكه به رضـاي  تباع است مگر ايالاها لازماقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنطبق قانون وعقودي كه بر« (قانون مدني) 219 ادهطبق م ـ
يـك از  هر دهتوان نتيجه گرفت تمام قراردادها به جز آنچه قانون به جواز آن (قابل فسخ بـودن بـه ارا  پس مي »علت قانوني فسخ شودطرفين اقاله و يا به

منظور از اصـل   ؛ن عقد استيعني اصل بر لازم بودگويند. مي» لزومالاصالة«لازم هستند. به اين اصل رده باشد طرفين بدون نياز به تصريح در عقد) تصريح ك
  باشد.يعني پايبندي طرفين به آن مي ،زدن اصل بر لزوم آنزدن است يا غيرقابل برهمبل برهمكنيم اين عقد قادر موقعي كه شك مي اين است

%وارد كشور كند و در عوض Bمقداري جنس از خارج  براي  Aكه  بنددقرارداد مي Bبا  A مثلاً B2 از سهام شركت خود را بهA  ايـن عقـد در    .واگذار نمايـد
اسـتفاده   لـزوم الاصـالة  در اينجا از اصلكه جايز است يا لازم  :به عبارت حقوقي .فسخ است يا خيرعقد قابل  دانيم كه اينبيني نشده است و نميپيش قانون مدني
هم توافـق  رف بـا دو ط ـاول: اراده دوجانبه طرفين.  ؛توان منحل كردشكل مي چندعقد لازم را به  .معامله را ندارند حق فسخ Bو Aكدام از گوييم هيچكنيم و مي

 Aكننـد و ماشـين بـه مالكيـت     ه بعد با يكـديگر توافـق مـي   يك ما ،فروشدمي Bماشينش را به  Aمثل اينكه  .گويندزنند كه به آن اقاله ميكنند و عقد را برهم
تـوان بـه توافـق    نمـي  ن چون اين عقود جنبه اجتماعي دارنـد وقف يا ضمارخي از عقود مانند نكاح (ازدواج)، البته در ب .گرداندبرمي Bپول را به  نيز Aبرگشته و 

بـه گـردن    Aبه واسطة اين عقد دين  .بنددمي Bآيد و عقد ضمان با مي Cبدهكار است  Bميليون تومان به  A10مثلاً در عقد ضمان  .طرفين آن را منحل كرد
C ديگر و  )نقل ذمه به ذمه(افتد ميA آيا  .مديون نيستC تواند با تراضي عقدي كه با ميB و  بسته است را منحل كردهA را دوباره مديون كند؟!  

  كند مانند نكاح.صورت غيرارادي در مواردي كه شخصيت علت عمده عقد بوده و يكي از طرفين فوت ميم: انحلال عقد بهگويند و سوخ ميجانبه كه به آن فسدوم: اراده يك
  كدام گزينه صحيح است؟  :1مثال  

 يك از طرفين حق فسخ آن را نداشته باشند.لازم آن است كه هيچ) عقد1
  هم زد حتي با اقاله.توان بر) عقد لازم را نمي2
  .هم زدتوان برت وجود خيارات در عقد ميلازم را تنها در صور ) عقد3
  شود.ولي با فوت يكي از طرفين منحل مي،رود) عقد لازم با جنون و سفه از بين نمي4
 :شود. ميسفه طرفين هم منحل ن هم زنند و حتي با فوت و جنون وتوانند آن را برطرفين عقد نمياز يك در عقد لازم هيچ »1«گزينه  پاسخ  

  

هم بزنند (منظور از عبارت موارد دهد كه بتوانند عقد را بهمله ميكه قانون به جهتي به يك يا هر دو طرف معاعقد لازم خيار عبارت است از حق فسخ  خيار:
مثل لازم گويند در از بين بردن عقد  خيار در حقيقت به تسلط قانوني شخص .اشاره به وجود خيارات در عقود لازم است) (قانون مدني) 185اده م معينه در

جايي كه مجلس يعني همان(در  كهكه تا زمانيها اين اجازه را داده آن يك ازبه هرقانون  ،كننددر يك رستوران عقد بيع جاري مي Bو Aمثلاً  خيار مجلس
  بگويد منصرف شدم. اندر همان رستور Aمثلاً  ،معامله را فسخ كنند توانندحضور دارند مي ،)اندعقد را بسته
  عقد جايز

م زدن ه(فسـخ يعنـي: بـر    كنـد  آن را فسـخ   بخواهدكه يك از طرفين بتواند، هر وقتيهر آن است كهعقد جايز  (قانون مدني) 186اده طبق م
  و ...  مثل عقد وكالت، وديعه، عاريه .معامله و منحل كردن آن)

  د ما غيرقابل انحلال و فسخ كنيم؟دانعقدي را كه قانون آن را جايز ميتوانيم مييعني  ؟!صورت عقد لازم در آوردتوان بهآيا عقد جايز را مي
كه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضـمن عقـد   بخواهد وكيل را عزل كند. مگر اينوقت تواند هرموكل ميدر باب وكالت  (قانون مدني) 679با توجه به ماده 

ين است كه حق فسخ را منظور از اسقاط ا( .ماده به عنوان يك قاعده براي اسقاط حق فسخ در عقود جايز استفاده كنيم توانيم از اينما مي لازمي شرط شده باشد.
فروشد و ضمن مي »ب«خانه خود را به  »الف«مثلاً  )آن عقد جايز را غيرقابل فسخ كنيم. ،توانيم با شرط ضمن عقد لازمو بگوييم در كليه عقود جايز مي از بين برده

صـورت  است را با شرط ضمن عقد لازم، به عقد وكالت كه عقد جايزي در اين جا ،وكيل وي باشد در فلان كار »ب«كند كه عقد بيع (كه عقد لازمي است) شرط مي
وكالـت   »الـف «بندنـد و ضـمن آن   عقد نكاح مي »ب«با  »الف«لازم در آورديم و مادامي كه عقد لازم به قوت خود باقي است وكالت هم غيرقابل فسخ است. يا مثلاً 

عقد جايز است و قابل فسخ ولي اينجا عـدم عـزل بـه   دهد در حالت عادي وكالت بلاعزل وجود ندارد چون وكالت مي »ب«عزل وكيل) به امكان بلاعزل (يعني عدم 
گونه نيست و هرگاه عقد جايز در ضمن عقد لازمـي شـرط   رود، ولي عقد لازم ايناز بين مي (حجر) طرفين سفه، جنون، فوتعقد جايز با  :1نكته   جانبه فسخ كرد. يك توانميو چون نكاح عقد لازم است تا زماني كه نكاح برقرار است وكالت را نده است آمعقد درضمن صورت شرط 

با لازم كـردن ايـن    زيرا  شود،مي منفسخيكي از طرفين  نو جنو ولي همچنان با فوت يا حجر .گرددشود عقد جايز نسبت به شرط غيرقابل فسخ مي
   ـ نامزدي.2 ،ـ وصيت1توان لازم كند: در دو مورد عقد جايز را نمي )954اده(م توان عوض كرد.را نمي عقد ماهيت آن

ز اذني است كه به موجـب آن يكـي از طـرفين،    تواند منجر به انفساخ عقود جايز اذني شود؛ به عنوان مثال، مضاربه يك عقد جايافلاس (ورشكستگي) نيز مي
دهد كه با سرمايه او به تجارت بپردازد و در سود و ضرر حاصل از آن تجارت بـه نسـبتي   مي» اذن«دهد و به او سرمايه خود را در اختيار طرف ديگر قرار مي

ي) مالك موجب انفساخ عقد مضاربه است؛ چراكه وقتـي مالـك   افلاس (ورشكستگ شود.معين شريك باشند. صاحب سرمايه مالك و عامل، مضارب ناميده مي
(ورشكستگي) در تواند اذن در اين امر را بدهد. پس با تحقق افلاس به سبب افلاس (ورشكستگي) حق دخالت در امور مالي خويش را ندارد، به ديگر هم نمي

ورشكستگي) مضارب (عامل) تأثيري در عقد مضاربه ندارد؛ زيـرا چنـين فـردي    مالك پس از عقد مضاربه، عقد منفسخ خواهد شد. لازم به ذكر است، افلاس (
صرف در اموال خويش ممنوع نيسـت. در نتيجـه   تجارت كند. دقت شود كه معسر از تتواند صرفاً از تصرف در اموال خودش محروم شده اما با مال ديگري مي
  د.اعسار برخلاف افلاس (ورشكستگي)، تأثيري بر عقد مضاربه ندار
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 99(سراسري   ؟گذارددر عقد مضاربه، اعسار مالك و ورشكستگي او، به ترتيب چه تأثيري بر عقد مي :2مثال( 
  شود.شود. ـ باعث انفساخ مضاربه مي) باعث انفساخ مضاربه مي2  ) تأثيري ندارد. ـ تأثيري ندارد.1
  شود.شود. ـ باعث انفساخ مضاربه مي) باعث انفساخ مضاربه نمي4 شود.شود. ـ باعث انفساخ مضاربه نمي) باعث انفساخ مضاربه مي3
 :شود. اما درخصوص اعسار چنين كه مالك سرمايه مفلس (ورشكسته) گردد، عقد مضاربه منفسخ ميقانون مدني، درصورتي 551ماده  2طبق بند  »4«گزينه  پاسخ

  ) پاسخ صحيح است.4ه بقا و استحكام عقد مضاربه در فرض معسر شدن مالك داد. لذا گزينه (حكمي بيان نشده است و با توجه به اصول حقوقي بايستي حكم ب
  

لازم است  راهنكه از طرف  عقد رهنمثل » عقد ممكن است نسبت به يك طرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جايز« :(قانون مدني) 187ماده 
عقد رهن نسبت گفته شده است  787را پس بدهد و از اموال ديگر راهن حق خود را بگيرد. در ماده تواند مورد رهن يعني مرتهن مي ،جايز مرتهنو براي 

تواند قبل از اين كه دين وقت بخواهد آن را بر هم زند ولي راهن نميتواند هرست و بنابراين مرتهن ميبه مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم ا
عقـد كفالـت اسـت     (قـانون مـدني)   187مثال ديگري براي ماده قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد.  ءخود را اداء نمايد و يا به نحوي از انحا

كه به متعهد كفيل گويند) اين عقد از جانب كفيل لازم است ولي  ،(عقدي كه به موجب آن يك طرف در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد كند
بـدهكار اسـت در    Bمـثلاً الـف بـه    از طرف طلبكار جايز اسـت.  اين عقد  .از اين وثيقه بگذرد و خود به الزام بدهكار بپردازدتواند طلبكار هر زمان بخواهد مي

اين عقد  دتوانمي B .با فروش خانه طلب خود را وصول كند Bكه اگر نتوانست بدهي خود را بدهد  ،دهدقرار مي Bمقابل دين خود خانه خود را در در رهن 
  تواند چون بدهكار است و عقد براي او لازم است.ولي الف نمي ،زند زيرا نسبت به وي جايز استبرهمرهن را 

  عقد خياري:
حقيقت عقد خياري حق فسخ عقـود لازم  در  .ها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشدآن است كه براي طرفين يا يكي از آن عقد خياري 188 ادهطبق م

دهـم و فروشـنده   گوييد تا يك هفته اگر نخواستم پـس مـي  به فروشنده مي و خريدگويند. مثلاً شما يك ماشين ميخيار نمياست و حق فسخ عقود جايز را 
تـوان  اند زيرا عقود جايز را ميكنم كه عقود خياري حتماً لازمدوباره تأكيد ميكه به اين خيار شرط گويند.  ،كند و شما تا يك هفته حق فسخ داريدقبول مي

عقد خياري عقد لازمي است كه در آن شرط خيار باشد و اين عقد خياري بايد مـدت داشـته باشـد     راده يك طرف فسخ كرد و نياز به آوردن خيار نيست.با ا
انـه را  شود مثلاً خعلت بطلان عقد اين است كه اگر مدت شرط معلوم نباشد موجب جهل و ضرر طرف ميالا عقد باطل است.  مثل يك هفته در مثال فوق و

زيرا عـرف مـدت زمـان را     ،گاهي اوقات آوردن زمان نياز نيستالبته  شود.كه اين امر موجب بطلان عقد بيع مي يم تا آخر عمر حق فسخ داريميم بگويبفروش
  زيرا عرف آن را مشخص كرده است. تواند عقد را برهم زند مي ظرف يك هفتهنويسنده  ،كند مثلاً در عرف نشر كتابمعلوم مي
 ايـن   داشـته باشـد وضـع   فروشد به شرط اينكه تا زمـان حيـات خـويش حـق فسـخ قـرارداد را       شخصي اتومبيل خود را به فرزندش مي :3مثال  

  است.  معامله ............
  ) صحيح و مشروط4  ) غيرنافذ3 ) باطل2 صحيح)1
 :د.شوجهل به مدت موجب ضرر مي زيرا اين معامله غرري است و »2«گزينه  پاسخ    

  
 كند كه از هبه رجوع كرده و خودرو بايد مسترد شود، اما جواد ادعا ميكند. بعد از مدتي ادعا ميحميد خودروي خود را به جواد تمليك مي :4مثال-

  )98دكتري نفت و گاز ـ (  كند كه خودرو به او صلح بلاعوض شده است. كدام مورد صحيح است؟
  شود.يدالعقود است، صلح مقدم است و خودرو مسترد نميدر تعارض صلح و هبه، چون صلح س)1
  شود.در تعارض صلح و هبه، چون شيوع با هبه است، هبه مقدم است و خودرو مسترد مي) 2
  شود.شود و خودرو مسترد ميمالكيت حميد استصحاب مي) 3
 شود.با استناد به اصل لزوم عقد، خودرو مسترد نمي)4
 :شويم كه آيا عقد و توافقي كه واقع شده قابل رجوع و انحلال است يا خير؟ رضي همچون فرض مورد پرسش ما دچار شك ميدر ف  »4«گزينه  پاسخ

توان اينگونه استدلال نمود كه در فرض مورد پرسش وجود حق مالكيت براي جواد بايستي اصل را بر لزوم عقد و عدم امكان رجوع از آن قرار دهيم كما اينكه مي
  نماييم.شويم كه آيا مالكيت خودرو به حميد بازگشته است يا خير؟ كه در اين صورت بقاي مالكيت جواد را استصحاب ميت و الان دچار شك ميحتمي اس

  

 د و او دهنورثه احمد كه عبارتند از: علي، زهرا و حسين، مشاعاً مالك يك آپارتمان موروثي هستند. علي و حسين به زهرا اذن در تصرف مي :5مثال
  )98دكتري نفت و گاز ـ (  كند. اثر فوت علي چيست؟شود. بعد از مدتي علي فوت ميدر آپارتمان ساكن مي

 يابد، اما اذن همچنان برقرار است.اشاعه در مالكيت خاتمه مي)1
  شود و بر ساير موارد اثري ندارد.فوت فقط موجب خاتمه شركت مي) 2
  زهرا بايد از ورثه علي مجدداً اذن بگيرد. شود وموجب از بين رفتن اذن مي) 3
 الشركه است، بدون از بين رفتن اذن.اثر فوت، اجبار ساير شركا به تقسيم مال)4
 :ماده  2د قانون مدني) اما بايستي توجه داشت كه طبق بن 587رود (ماده شركت عقدي لازم است و با فوت و حجر هريك از طرفين نيز از بين نمي  »3«گزينه  پاسخ
  شركت را نخواهد داشت.قانون مدني چنانچه يكي از شركاء فوت نمايد، اذن وي نيز زائل خواهد شد و شريك مأذون بايستي از ورثه وي اذن بگيرد و الا حق تصرف در  588
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  فصل چهارم

  » معاملة فضولي«

  وضعيت حقوقي فضول، مالك و طرف معامله   ـ2فضولي؛  وضعيت حقوقي معاملة ـ1 گفتار نمباحث اي
  

 ي فضولي وضعيت حقوقي معامله ):1درسنامه (

  

ال است و نـه از صـاحب مـال    كند نه صاحب مكه طرف قرارداد است و مالي را منتقل ميكسي ،منظور اين است كه مراد از اين معامله چيسـت؟ 
معامله به مال غير، جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكـه   (قانون مـدني)  247اده م طبق .اجازه و اذني براي اين كار دارد
  شود.صورت معامله صحيح و نافذ ميمقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در اينولي اگر مالك يا قائم صاحب مال باطناً راضي باشد.

 :كنـد آن را  كه پيشنهاد جالبي براي خريد مـال دريافـت مـي   است و شريك ديگر هنگاميبه مسافرت رفته مالي بين دو نفر مشترك است، يكي از دو شريك  مثال
در اينجا معامله نسبت به سهم شـريك غائـب فضـولي     ،ودششريكش مطلع شود خوشحال مي فروشد چون ترس از دست دادن فرصت دارد و مطمئن است كه وقتيمي

نافذ  فضولي، طبق نظر مشهور و (قانون مدني) معامله بنددميچون براي خودش قرارداد  نامندمي را اصيل فضولطرف قرارداد  .فضول كسي است كه سمت ندارداست. 
 تنفيـذ كـردن  منظـور از   شـود.  روز انعقاد عقد بر آن بار نفيذ وي قرارداد كامل و آثار حقوقي ازد و با تكه مالك آن را تنفيذ نكرده اثر حقوقي ندارنيست و تا زماني

قصد و رضا بايد تفكيك قائل  اين است كه بين معامله فضولي دليل غيرنافذ بودن قبول نداشتن معامله است. رد كردنو منظور از يت دادن و اجازه دادن معامله رضا
و انشـاء   هاي كه معامله را به وجـود آورد يعني آن ارادهدارد  ءچه براي ثالث قصد انشا )معرفي كندمعامله كند (يعني خود را طرف معامله چه براي خود  فضول شويم.

   شود.كامل مي) قرارداد ند (يعني رضايت خود را اعلام كندو هر زمان مالك تنفيذ ك را ندارد است كند وجود دارد ولي اين خواستن رضايت اصلي كه رضايت مالك
  شود.يعني تنفيذ معامله اعطاي نيابت به فضول محسوب مي عامله فضولي، نظريه نمايندگي است:در حقوق ايران مبناي م

تبـع آن   اند. حتي اگر ايقاع را تابع قواعد عمـومي قراردادهـا و بـه   ، اصولاً غيرنافذ است. مگر در ايقاعات و يا وصيت به مال غير كه باطلفضولياعمال حقوقي 
  ايقاع فضولي را غيرنافذ بدانيم باز هم در موارد زير ايقاع فضولي باطل خواهد بود:

  ذ به شفعه.خكه اعمال حق فوري است، مثل اصورتي) در3          ) طلاق2     كه مباشرت شخص شرط است.) جايي1
  فضولي نيست. تعهد به فعل ثالث از مصاديق معامله :1نكته 

   هاي مختلف معامله فضوليفرض
.فضول مال غير را براي خود انتقال دهد.  ـ1   مثل سارق و غاصب غالباً
  اجازه دهد يا رد كند.ي فضولي را تواند معاملهمالك ميكه در هر صورت  مثل شريك در مثال فوقفضول مال غير را براي غير انتقال دهد.  ـ2

  

 

  فضولي  يي معاملهاجازه    
  

  ناپذير است. يعني پس از اجازه مالك ديگر حق رد معامله را ندارد. پذيرد و برگشتي مالك صورت مياجازه، ايقاع لازم است و بنابراين فقط با اراده
مـثلاً مالـك   : »ء عقد نمايـد شود به لفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاي فضولي حاصل ميي مالك نسبت به معاملهاجازه«: (قانون مـدني)  248ي طبق ماده

كنم كه اين دو حالت به لفظ است و اگر مثلاً فضول براي مالك ماشيني خريده و مالك سوار ماشين شود و يا آن را به كردم يا معامله را تأييد مي ءبگويد عقد را امضا
   شدن فضولي باشد.البته اين اعمال بايد با علم به معامله نفيذ كرده است.ي فضول را تمؤسسه تعليم رانندگي اجاره دهد در اينجا مالك با فعل و عمل خود معامله
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زيرا اراده باطني كـه ابـراز نشـود     ،پس سكوت مالك علامت رضا نيست» شودسكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمي«: (قانون مدني) 249 ادهم
اـه     شايد سكوت ناشي از ترس يا احتـرام و ... باشـد پـس در معاملـه     چند ضمني اعلام كند.ا هراش ردارد و مالك بايد ارادهدر عالم حقوق اثري ن ي فضـولي مـثلاً مالـك در بنگ
سـكوت   ،كنـد اطر احترام به شريكش سكوت مـي فروشد مالك هم به خاند و مشاع است را به شخص ثالثي ميبا هم خريده كهاي آيد خانهشريكش مي ،معاملاتي نشسته است

  است.  قانون مدني)  248 ادهي لفظي يا عملي (طبق مي رضايت نيست و معامله فضولي محسوب شده و براي اينكه داراي اثر حقوقي شود، نيازمند اجازهنشانه وي
تـوان آن را اجـازه   ي به حساب آورد مـي يا ضمن يي فعلاگر سكوت همراه با قرينه و اوضاع و احوالي باشد كه بتوان آن را اجازه ء و حقوقدانان معتقدنداي از فقهاعده

كند و پدر دخترش را به عقد پسـر  خواهد او سكوت مينظر دخترش را مي پدر ،آيدمثلاً پسري به خواستگاري مي رسد نظريه درستي باشد.كه به نظر ميتلقي كرد. 
   توان گفت كه عقد فضولي است و او حق رد عقد را دارد.كوت كرده است و نميآيد كه دختر به خاطر شرم و حياء عرف خانواده ساز اوضاع و احوال برمي ،آورددرمي

  نكات اجازه معامله فضولي
  شود. مالك بايد اهليت داشته باشد و اگر اهليت نداشت تنفيذ با ولي يا قيم خواهد بود.كه، اجازه ايقاع است و ايقاع يك عمل حقوقي محسوب مي) به جهت آن1
تنفيذ چه ، موجب تنفيذ معامله نيست و چنانعامله فضولي شرطي به نفع اصيل درج شده باشد و مالك، معامله را بدون شرط اجازه كندكه در مي) در صورت2

  ماند و اگر با علم به شرط باشد به منزله رد ضمني معامله و ايجابي جديد است.  چنان غيرنافذ باقي ميل نسبت به شرط صورت گيرد، عقد هممالك با جه
  مانده را به استناد خيار تبعض صفقه فسخ نمايد.تواند به واسطه ضرر ناشي از تجزيه معامله، قسمت باقيتبعيض اجازه، اصولاً بلااشكال است اما اصيل هم مي )3
يمي از معامله را اجـازه كنـد   ) در صورتي كه مبيع متعدد نبوده و ثمن هم به تناسب اجزاء مبيع تعيين نشده باشد، مالك حق تجزيه ندارد پس اگر مالك ن4

  به منزله رد ضمني و ايجاب جديد است.
  ) رضاي مالك در صورتي مؤثر است كه به عنوان مالك و به قصد اجازه معامله فضولي و اعطاي نيابت باشد.5
  تواند معامله را تنفيذ يا رد نمايد. كيل مي) وكالتي كه صاحب مال بعد از وقوع معامله به فروشنده فضولي بدهد كاشف از تنفيذ معامله فضولي نيست و و6
  خورد، وراثش بايد منتظر مالك بمانند كه مالك رد يا تنفيذ كند.) اگر اصيل فوت كند معامله به هم نمي7
شـود (ماننـد   لك مورد معاملـه نمـي  مقام. بنابراين وراثي كه مانمايند نه به عنوان قائم) پس از فوت مالك، وراث او به عنوان مالك معامله را تنفيذ يا رد مي8

  زوجه در زمين زراعتي) اختياري در اجازه يا رد ندارد.
    نفوذ معامله نيازي به اجازه ندارد. ن بر مورد معامله) و از بين برود،) اگر مانعي براي نفوذ تصرف مالك در زمان معامله باشد (مانند حق مرته9

كه اگر تـأخير   قانونگذار فرضي را در نظر گرفته اما ،ت دارد كه فكر و تأمل كند و بعد اجازه يا رد خود را اعلام كنديعني مالك فرص اجازه لازم نيست فوري باشد
خواهد در زمـين  مي ي فضول بوده است)(شخصي كه طرف معامله يلمثال اصهم زند به عنوان اصيل حق دارد معامله را بر .ل شوديدر اجازه موجب ضرر به اص

(قانون مدني)  252 ماده و درحل داده ست كه قانونگذار راها شود فصل كشت بگذرد و اصيل زيان ببيند، اينجاكشت پنبه كند و تأخير در اجازه باعث مي مورد معامله
   »هم بزند.تواند معامله را بهاليه ميمشارلازم نيست اجازه يا رد فوري باشد. اگر تأخير موجب تضرّر طرف اصيل باشد « داشته است: مقرر

  در اينجا اصيل است. مشاراليهمنظور از 

  اثر اجازه مالك     
  

شود معامله از روز انعقاد اثر خود را به بـار آورد پـس   منظور از اين حرف اين است كه اجازه باعث مي ،در مورد اثر اجازه بايد گفت اجازه كاشف است نه ناقل
فروختـه اسـت،    Cمثلاً فردي گوسفند ديگري را بدون اذن مالـك بـه    .شود نه از زمان اجازهقد حاصل مياگر عقد فضولي صورت گرفت منافع آن از زمان ع

بايـد   Cتواند ادعا كند شود حال مالك ميدهد و معامله نافذ ميشود و چون خودش قصد فروختن گوسفند را داشته، اجازه ميمالك دو هفته بعد متوجه مي
   شير استفاده شده را بدهد؟ المثلاجرتدنيا آمده و و هفته به اي كه در اين دهبر

منظور از كشف واقعي اين است كـه اجـازه بـه شـكل شـرط       حاصل شده و از آن وي بوده است. Cمنافع مزبور در ملك خود (قانون مدني)  258 ادهخير، طبق م
رط ازدواج دختر باكره اذن پدر اسـت پـس اذن بايـد قبـل از ازدواج باشـد و اگـر       از عقد آمده) مثلاً شآيد ولي بعد بايد قبل از مشروط علي القاعده متأخر (شرط 

كند دانند كه نظريه كشف واقعي را توجيه ميشرط متأخر مي را مثلاً بعضي اجازه مالك بعد از عقد فضولي ،گويندشرطي بعد از عمل باشد آن را شرط متأخر مي
شود. ولي در كشف حكمي ما به حكـم  به وجود آيد در نتيجه هم عين هم منافع از روز عقد به مشتري منتقل مي شود آثار عقد از زمان عقديعني اجازه باعث مي

  شود آثار عقد از روز عقد به وجود آيد.يعني واقعاً شرط متأخر نيست بلكه حكم قانون و شرع باعث مي ؛گردانيمميذار و شرع آثار عقد را به قبل برقانون گ
  در مورد اجازه وجود دارد: نظر سهبنابراين 

  آيد.) نظريه نقل: طبق اين نظريه همه چيز (هم عين هم منافع) از روز تنفيذ به ملكيت خريدار درمي1
  ي دارد.اثر قهقراي نتقل شده است و اجازهي نقل است و معتقدند هم عين و هم منافع آن از روز عقد فضولي م) نظريه كشف واقعي: در مقابل نظريه2
قانون مدني دلالت بـر پـذيرش    258اما منافع از روز عقد فضولي. ظاهر ماده  شود،. عين از روز اجازه منتقل مينظريه كشف حكمي: به موجب اين نظريه) 3

  بوده است. گذارنظر قانوني كشف حكمي موردقانون مدني نظريه 209در ساير معاملات غيرنافذ هم مثل معامله اكراهي (ماده  نظريه كشف حكمي دارد.
 كاشف و ناقل را قبلاً در بحث اكراه توضيح داديم و جهت درك بهتر به آن مبحث نيز مراجعه شود.
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 از نظرات حقوقي در مورد اثر اجازه مالك در عقد فضولي پذيرفته شده است؟  يككدام در قانون مدني :1مثال  
  ) نقل 4  ) كشف  3  ) كشف حقيقي  2  ) كشف حكمي1
 :شود بلكه كاشف است، يعني كاشف از انتقال مالكيت از زمـان وقـوع عقـد    ناقل نيست، يعني موجب انتقال مالكيت نمي اجازه مالك، »1« گزينه پاسخ
  باشد و كاشف بودن آن حكمي است. مي
. البته در اين مورد بايد گفت اگر مالك معاملـه  دبووي اين معامله هم معتبر مي ي مالك و تنفيذبعد از اجازه ،فروختدر اين مدت گوسفند را به قصابي مي Cاگر 

اگـر عـين مـالي كـه موضـوع      «(قانون مـدني)   257 ادهزيرا طبق م ،نيز باطل بود معامله اول دادبه قصاب را اجازه مي Cدوم يعني فروختن گوسفند توسط 
يـك از  هر توانـد ي ديگر نيز واقع شود مالك مـي مورد معاملهي فضولي را اجازه يا رد كند ي فضولي بوده است قبل از اينكه مالك، معاملهمعامله

    »يك را كه اجازه كرد معاملات بعد از آن، نافذ و سابق برآن، باطل خواهد بود.صورت هر معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اين

  
 ادهطبـق م ـ تواند آن را قبول كند. يست و اگر مالك معامله را رد كرد نميپذير ني مالك دارد و برگشتيعني نياز به اراده رد ايقاع لازم است؛ د معامله فضولي:ر

فروختـه   Cرا فضولاً بـه   Bخانه  Aمثلاً  شود به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد.رد معامله فضولي حاصل مي«(قانون مدني)  251
  باطل خواهد شد.  Cبا  Bبا عمل خود عدم رضايت را اعلام كرده و معامله  يعنيين فروشد امي Dخانه را مجدداً به  ،شودمطلع مي Aكه زماني

و فوت مالك قبل اجازه مانند قبول است يعني لازم نيست فوري باشد و همچنين لازم نيست مالك در قيد حيات باشد چون بعـد از فـوت وي    فوريت در رد
  وراث حق رد يا قبول دارند. 

معاملـه فضـولي اسـت     ي انتقال دهد، اين عمل بيانگر ردي فضولي مال خود را به ديگرت كه اگر مالكي با ملاحظه و آگاهي از معاملهنكته قابل توجه اين اس
              را Bخانـه  Aمـثلاً  يـا تنفيـذ كنـد.    تواند عقد فضـولي را رد م مالك ميمقادهد، خريدار جديد به عنوان قائم  ولي اگر با جهل به معامله فضولي آن را انتقال

را تنفيذ كند زيرا همه اركان معامله موجود Cو Bامله ميانتواند معميDفروشدميDبدون اينكه به اين معامله آگاه باشد خانه را به A.فروشدمي Cبه
       عني مـن معاملـه شـما را قبـول نـدارم     بود ي برابر با رد كردن معامله Dبه معامله آگاه بود فروش خانه به Aاست و فقط رضايت مالك را كم دارد. ولي اگر

   فروشم. و خودم خانه را مي

كه وي به معامله فضولي معامله توسط مالك، مشروط به اين تصرفات ناقل، اتلاف مورد معامله، عرضه براي فروش يا به رهن گذاشتن مورد  :2 نكته 
  شود.د داشته باشد. رد فعلي محسوب ميي بر رفآگاه باشد و دلالت عر

در صورت جهل مالك به معامله فضولي و انتقال مورد معامله توسط وي، انتقال گيرنده، قائم مقام مالك سابق شده و اختيـار اجـازه يـا رد     :3 نكته 
  معامله فضولي را دارد.

 يق معامله فضولي است؟يك از موارد ذيل از مصادكدام  :2مثال  
  ) شخصي كه، مالك مال نيست مال غير را به نام و به حساب مالك و براي او بدون داشتن سمت نمايندگي معامله كند.  1
  ) مال غير را براي خود (به عنوان مالك آن) معامله كند.2
  كند. ) وكيل كه خارج از حدود اختيارات خود عمل مي3
  ) هر سه گزينه  4
 :كدام نيست گزينه زيرا رضاي مالك در هيچ ،شودوب ميي فضولي محساند و معاملههر دو ذيل يك مجموعه )3(و گزينه  )1(گزينه  »4«گزينه  پاسخ

  ي فضولي است. هم مصداق بارز معامله )2(

  
  بل از رسيدن به سن كبر فوت كند تكليف ايـن  ساله را بفروشد معامله چه وضعيتي دارد؟ اگر پسر ق 14اگر سارقي فرش متعلق به يك پسر  :3مثال

  معامله چيست؟
  ي وارث است. يذ سرپرست پسر نافذ خواهد شد، بعد از فوت به عهده) غيرنافذ است و با تنف1
  ) باطل است، فوت پسر تأثيري در نفوذ معامله ندارد. 2
  دار تنفيذ خواهد بود. ) معلق است تا پسر كبير شود، وارث عهده3
  شود. دادگاه است، بعد از فوت معامله منفسخ مي هدهبرع )4
 :سارق مال غير را فروخته و هيچ سمتي از طرف پسر نداشـته اسـت معاملـه فضـولي و غيرنافـذ       قانون مدني چون 247ي طبق ماده »1«گزينه  پاسخ

  ال هم در مورد فوت پسر است. دوم سؤ سيده است. قسمتچون پسر به سن كبر نر باشدسرپرست وي مي خواهد بود و تنفيذ برعهده
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  فصل هفتم 

  » سقوط تعهدات«
  رود.مي له از بينمتعهد رابطه حقوقي ميان متعهد و شود ومي عبارت است از مواردي كه به موجب آن تعهدات طرفين ساقط ط تعهداتوسق

  شود:  تعهدات به يكي از طرق ذيل ساقط مي«قانون مدني  264 طبق ماده
    وسيله اقالهبهـ 3      ابراء هوسيلـ به2      وفاي به عهد هوسيلـ به1
  »الذمّهمالكيت مافي هوسيلـ به6      تهاتر هوسيلـ به5      تبديل تعهد وسيله بهـ 4

 وفاي به عهد ):1درسنامه (
  

  

راي تعهد است نـه  اج وفاي به عهد، وسيله شود.كار تعهد ساقط ميا كند و آن را انجام دهد، با اينكه متعهد عهد خود را وفمنظور از وفاي به عهد اين است 
  وفاي به عهد عناصري دارد از جمله:  شود.سقوط تعهد. وفاي به عهد غالباً عمل حقوقي محسوب نمي

  مورد تعهدـ 3    (متعهد)كننده ءايفاـ 2          تعهدـ 1
  زمان و مكان و هزينه ايفاي تعهد ـ5      گيرد. (متعهدله)تعهد براي آن انجام ميشخصي كه ـ 4

  

  تـعهد
  

دوم دادن ديني ر است اول دادن مال بدون تعهد و تعهد دو مورد قابل ذكانجام شود در مورد اين  ،وفاي به عهد بايد تعهدي وجود داشته باشد كهدر مبحث 
  پردازيم: به توضيح اين دو مورد ميحال  .حق مطالبه آن را ندارد كه شخص گيرنده قانوناً

  دادن مال بدون وجود تعهد:   الف)
ه بقانون مدني  265 ادهتواند آن را پس بگيرد. اين موضوع در ممي ،صورتكه در مورد آن تعهدي وجود داشته باشد در اينا به ديگري بدهد بدون اينشخصي مالي ر

 ـكسي چيزي به ديگري بدهد بـدون ايـن  اگر بنابراين  ،هركس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرعّ است« :گفته ،آمده است كه ين شكلا ه ك
يعنـي   عدم تبرعّآمده است. منظور از عبارت ظـاهر در  قانون مدني اين ماده در مبحث وفاي به عهد در  .»تواند استرداد كندمقروض آن چيز باشد مي

. منظور از قسمت دوم ماده هم اين است كـه اگـر شخصـي    اگر كسي مالي به ديگري بدهد فرض بر اين است كه از روي بخشش و هديه نبوده است
كه مال را گرفته ادعا كند بابت فلان طلب بوده بايـد خـودش   تواند مال را پس بگيرد، اگر كسيكه هيچ ديني بر گردنش نبود ميحاليري داد درالي به ديگم

 هعهـد اثبـات بر  ي معتقدندامديون و مقروض بوده و اگر نتواند ثابت كند بايد مال را رد كند. در مقابل اين نظر عدهدهنده (شخص گيرندة مال) ثابت كند كه
  از او پس بگيرد. كه به گيرنده داده را ثابت كند تا مال را (دهنده مال) و او بايد اماني بودن مالي داده استكسي است كه مال را 

خواهـد  ه و حـال مـي  كسي اسـت كـه مـال را داد    هعهدم پذيرفته شده است؛ يعني اثبات برعمومي ديوان صادر شد كه طبق آن نظر دستة دو هيئترأي در 
    استرداد كند (پس بگيرد).

  له (گيرنده) آن قانوناً حق مطالبه آن را ندارد. يعني تعهدي قبلاً موجود بوده، ولي متعهد ← حق مطالبه آن را ندارد ده قانوناًب) دادن ديني كه شخص گيرن
خصوص تعهداتي كه در« :گونه بيان شـده اين قانون مدني 266اده موضوع در م مثلاً انفاق به خواهر درمانده يا ديني كه مشمول مرور زمان شده است. اين

به اين نـوع تعهـد   « ،»اگر متعهد به ميل خود آن را ايفاء نمايد، دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود باشد،له قانوناً حق مطالبه نميبراي متعهد
ثيري در اسـترداد  أراده آزاد براي پرداخت كافي است يعني اجبار و اكراه نبايد باشد و اشتباه تدر اين حالت صرف ا »در اصطلاح حقوقي، تعهد طبيعي گويند.

   اشتباهش نفقه را استرداد كند. اثباتتواند با ه دهد نمياه تصور كند كه بايد به خواهرش نفقيعني اگر شخص اشتب ،ندارد
  كه ثابت نمايد: استرداد آن مال را ندارد مگر اينوفاي به عهد مال غير را به طلبكار بدهد اصولاً حق هرگاه مديون در مقام   :1نكته 
  ) و مالك به او اذن در تأديه نداده است.3) مال با مجوز قانوني در دست او بوده. 2) مال متعلق به ديگري است. 1          
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  ايفاكننده    
  

  شخصي جز متعهد و مديون نيست. پرداخت دين توسط متعهد موجب سقوط متعهد است. ، كندكه عزم به ايفاي تعهد كسي
  چـه از طـرف مـديون، اجـازه نداشـته باشـد       جانب غير مديون هـم جـايز اسـت اگر    ايفاء دين از« گفته است: ،كه قانون مدني 267اده طبق م

طلبكار حق ندارد قبول نكند چون اصل پرداخت دين است كـه انجـام    ،زه نداده باشدبه او اجا Bرا بپردازد، اگرچه  Bبدهي  Aمثلاً فرض كنيد  »...وليكن 
  كس ديگري. يا هر Bشده است خواه توسط 

در جـواب   چه پرداخته اسـت؟ د براي گرفتن آنرجوع كن Bپرداخت كرده آيا حق دارد به  Bبدهي را به جاي  Aسؤالي كه قابل طرح است اين است كه اگر 
   :ز هم جدا كنيمبايد دو فرض را ا

B  (مديون اصلي) بهA  .اجازه پرداخت داده بودB  بهA  اجازه نداده بود وA  بدون اذنB  .اين كار را كرده است  
  را به وي بدهد.  Aملزم است مبلغ پرداخت شده توسط  Bرجوع كرده و  Bحق دارد بعد از پرداخت به  A در حالت اول:
  را به وي بدهد. Aرا مجبور كرد مبلغ پرداخت شده توسط  Bتوان يحق رجوع ندارد و نم A در حالت دوم:

كند اگر با اذن باشـد  كه دين ديگري را اداء ميوليكن كسي«... آمده است كه گفتـه:  قانون مدني  267اده مباحث ذكر شده در فوق در قسمت اخير م
  »   حق رجوع ندارد.الا حق مراجعه به او دارد و

 رجوع كند؟ Bتواند بعد از پرداخت به جا هم نميرا بپردازد آيا در اين Bبود به حكم عرف و اخلاق دين  Aاگر شخص ثالث كه در مثال ذكر شده   :2 نكته 
  را دارد.  Bحق مراجعه به  Aتوان گفت بنابراين مي ،گيردقرار نمي قانون مدني 267اده مسأله فوق تحت شمول م

 ي طـرفين. اض ـالت شخص ثالث ممكن نيست مگر به تردخ ،در مورد غالب است اگر انجام شرط براي متعهد هم نفع داشته باشد 269ماده  ذكر استلازم به 
 چند مباشرت مهندس جـوان تواند تعهد او را انجام دهد هريچند رايگان نمبندد مهندس ديگري هرختمان را ميمثلاً مهندس جواني قرارداد طراحي يك سا

ست ديگـري بـدون   ايفاء تعهد براي متعهد هم مهم ا كهشود پس در جايييش سابقه كاري ميشرط نيست چون اين طراحي براي خود او نيز مهم است و برا
  تواند آن را انجام دهد.اذن نمي

شرت شخص متعهد، شرط شـده باشـد بـه    كه مباانجام فعلي درصورتي«گويـد:  ست كه ميا فته شده در بالامربوط به مورد گ قانون مدني 268مادة 
  .»وسيلة ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهدله

دهد) يـا از طـرف مالـك اذن داشـته     توان گفت وي بايد مالك (يعني صاحب مالي باشد كه در مقام اداي دين ميهاي متعهد (ايفاكنندة تعهد) مياز جمله ويژگي
كند اين تأديه صـحيح   ءاي دين خود را ادايعني صغير يا محجور نباشد پس اگر بچه ،بايد اهليت قانوني داشته باشدنده كنباشد كه آن را ادا كند و همچنين تأديه

كننده پول محجور باشد، وفاي به عهد به استناد ظاهر ماده فوق صـورت نگرفتـه اسـت، ولـي چـون      البته چنانچه پرداخت شود.ينيست و وفاي به عهد محقق نم
بـدين  قـانون مـدني    269اده موارد ذكـر شـده در م ـ  شود، به سبب تهاتر مبلغ پرداختي قابل استرداد نيست. رداخت كرده است، از داين طلبكار ميآنچه مديون پ

شخصاً هم اهليت داشـته   و دهد مالك يا مأذون از طرف مالك باشدشود كه متعهد، چيزي را كه ميوفاء به عهد وقتي محقق مي«آمده است:  شكل
  ندارد.كننده ايفاءصرفاً تسليم آن مانده كه نيازي به اهليت ثلاً اتومبيلي قبلاً فروخته شده البته اين ماده ناظر به تمليك مال است نه تسليم مال م .»باشد

  

  شخصي كه دين بايد به او تأديه شود (تسليم شود)
  

توانـد  ) پس مديون نمـي محجور نباشدوي هم بايد داراي اهليت باشد ( ،ه) پرداخت شود كمتعهد است مقابل كه طرفكسيدين بايد به خود متعهدله (
توان به وكيل وي هم ادا كـرد يـا بـه نماينـدة قـانوني او،      علاوه بر متعهدله دين را مي .دين را به صغير بدهد و تأديه دين بايد به ولي يا قيم او پرداخت شود

 لازم بـه ذكـر اسـت    ).پدر و جد پـدري گرفتن دين از طرف متعهدله را داشته باشد مانند ولي قهري ( كسي است كه قانوناً حق منظور از نماينده قانوني
  كه دائن اجازه داده باشد.كه حق قبض دين را دارند حساب كرد، مگر اينطلبكاران داين را نبايد جز اشخاصي 

نكتـه   ايـن  به قانون مدني 273ادهمتسليم كند. در  لهدادرس يا نماينده متعهد ا بهاند آن رتود ميعهكه متعهدله از قبول دين خودداري كند، متصورتيدر
شود و از تاريخ ايـن  مقام او بري مياگر صاحب حق از قبول آن، امتناع كند متعهد به وسيلة تصرف دادن آن به حاكم يا قائم«اشاره شده است: 

ايـد و حـالا قصـد    ميليون تومان قـرض گرفتـه  يك  »الف«مثلاً شما از  »اهد بود.اقدام مسئول خسارتي كه ممكن است به موضوع حق، وارد آيد نخو
بعـد از سـفر وي عليـه شـما      ،شما نگران اين امر هستيد كه .كندرويد تا بدهي خود را بپردازيد وي قبول نميمي »الف«عزيمت به خارج از كشور داريد نزد 

ميليون به نفع وي محكوم شـويد در ايـن حالـت     2سال شما شايد بهپنج يه هم محاسبه شود و بعد از اقامه دعوا كند و از تاريخ مطالبه خسارت تأخير تأد
  سپاريد تا از دين خود رهايي پيدا كنيد. رويد و مبلغ را به صندوق دادگستري مينزد دادستاني مي

يعني قبول نكردن متعهد از دريافـت طلـب    امتناعقضايي را دارد البته در هر صورت بايد نزد مقام كند همين حق  ءخواهد دين ديگري را ايفاشخص ثالث كه مي
جر تخصيص خورده در اين ماده آمده است كه اجاره را بـه مـوجر يـا    روابط موجر و مستأ انونق 6توسط ماده مقام قضايي آن را بپذيرد. البته اين مادهثابت شود و 
   و نيازي به اثبات امتناع متعهد از دريافت نيست. شود بسپاردبانكي كه از طرف سازمان است تعيين مي ياه يا در صندوق ثبت ني او پرداختونماينده قان
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   خانه در بيع آن) (مثلاً شود.به عنوان موضوع تعهد معين مي دادكه در قرار استچيزي 
چه كه موضوع تعهد است قبـول نمايـد اگرچـه آن    توان مجبور نمود كه چيز ديگري به غير آنرا نميمتعهدله «آمده است  قانون مدني 275 ادهدر م
شود بايد همان موضـوع  كه به متعهدله داده مييعني چيزي مورد تأديهمنظور از اين ماده اين است كه  .»قيمتاً معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد ءشي

شود همـان جـنس   مي تأديهكه رنج لنجان بدهد. ولي اگر آن چيزيتواند باند برنج طارم متعهد نمياند مثلاً توافق كردهافق كردهكه تويعني آن چيزيتعهد باشد. 
رد تعهـد  توان او را مجبور كرد كه مـو دهد اگر قبول نكردن متعهدله صرفاً براي اذيت كردن باشد مييك بدهد درجه  دوتر مثلاً قرار بوده درجه ولي مرغوب ،باشد

توان متعهدله را به قبول فعـاليتي  بدهد همچنين نمي يكدر انبار ندارد و به جاي آن درجه  باشد متعهد فعلاً دوتن گندم درجه  تحويل يك مثلاًرا تحويل بگيرد. 
از تصـرف در آن   مراجع قضايي و ثبتيلي را كه از طرف ما مقام ايفاي تعهد،يعني  در مقام انجام دادن تعهد تواندمتعهد نمي غير از فعل مقرر مجبور كرد.ه ديگر ب

تواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصـرف  مديون نمي« ،آمده است كه قانون مدني 276 ادهممنوع شده است، به متعهدله تسليم كند. اين مورد در م
به علت عدم پرداخت بدهي اموال وي را توقيـف كـرده اسـت     »ب«يون است و مد »ب«به  »الف«مثلاً  »در آن شده است در مقام وفاء به عهد، تأديه نمايد.

كه طرف تعهـد اسـت حـق دارد از فـرد متعهـد يـا همـان        كسيقرارگيرد.  براي ساير ديون او تواند موضوع ايفاء تعهدات وييف شده وي نميقحالا ديگر اموال تو
صـورت  قبول كنـد (يعنـي بـه    متي را بعداًتواند او را مجبور كند قسمتي را الان و قسو متعهد نميهم درخواست كند جا و بامديون همة موضوع مورد تعهد را يك

طـي   كنـد و دهد يعني مهلتي را براي پرداخت ديون وي تعيين ميبه او مي عادله مهلتكه مديون واقعاً وضع مالي خوبي نداشته باشد قاضي قسطي) ولي زماني
تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايـد،  متعهد نمي« ،آمده است كهقانون مدني  277 ادهوع در مگيرد. اين موضاقساط از وي مي
 ورده درتخصيص خ ـ قانون تجارت 269و  268توسط مواد  البته اين ماده »تواند نظر به وضعيت مديون، مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.ولي حاكم مي

  ممكن نيست.برات  رضاي دارنده به جزچنين دادن مهلت به مديون ه برات است و همبرات مكلف به گرفتن قسمتي از وج هدارند ،برات مبحث
  . الذمهفي در رابطه با موضوع تعهد بايد گفت كه دو حالت دارد: يا عين معين است يا كلي

ن يعني متمايز و مشخص پس عين معـين چيـز مـادي متمـايز و مسـتقل و      عبارت است از: اشياء مادي مستقل مانند گوسفند و منظور از معي معين: عين
  مانند گوسفند حسين آقا نه هر گوسفند ديگري. ،مشخص را گويند

  يا حتي غيرموجود مانند ميوه فلان باغ در سال آينده. ن موجود در خارج مانند يك تن شكرمعينا يعني مال ماديعين كلي: 
بـه عنـوان    ،تعهد بايد عين مال را به طرف تعهد بدهد تا بتوانيم بگوييم تعهد ساقط شده است. مثلاً گوسفندي است كـه اگر موضوع تعهد عين معين باشد م

رود بين ميامانت در دست فرد است و بعد از مدتي بايد به صاحبش برگرداند حال اگر همان گوسفند را به طرف تعهد بدهد تعهد ساقط خواهد شد يعني از 
گر مديون نيست. اگر به فرض مثال اين گوسفند قبل از موعد تسليم به صاحبش لاغر شده باشد يا پايش آسيب ببيند فرد متعهد بايد باز هم و فرد متعهد دي

  دانيم:  همين گوسفند را به صاحبش تحويل بدهد و مسئول اين خسارات نيست در دو حالت وي را مسئول مي
(دادن علف به گوسفند) ولي آن را  رد متعهد ملزم به انجام كاري بودهخاطر تعدي يا تفريط متعهد باشد يعني ف كه اين خسارات يا نقصان بهاين حالت اول:

هاي دور) ولي وي آن را انجام داده است، در ايـن دو حالـت   گاهگوسفند به چرا د (مثلاً منع بردنانجام نداده است يا صراحتاً منع شده كه كاري را انجام بده
دي و تفريط وي نداشته باشد مثلاً به گوسفند علف نداده ولي دزد آمـده  حتي اگر خسارت وارده ربطي به تعبران خسارت كند و مسئول است. متعهد بايد ج

  و گوسفند را برده باز هم او مسئول است.
را كه امانت گرفته بـود تحـويلش دهـد     Bگوسفند  1/7/89 تعهد كرده در تاريخ Aكه فرد تعهد كرده در تاريخ معين موضوع تعهد را انجام دهد به فرض اين حالت دوم:

خسـارت   ،چـه هرگونه خسارت به گوسفند است اگربه بعد مسئول جبران ماه اول مهراز تاريخ  Aجا كند. در اينتسليم نمي ماهاول مهركند در حال در تسليم آن تأخير مي
  مسئول است.   Aجا هم در اين سفند زير آوار مرده است،ر بوده است مثلاً زلزله آمده گوماژونبوده است به خاطر فورس A(كسر يا نقصان) به خاطر تقصير 

اگر موضوع تعهد، عين معيني باشد تسليم آن بـه صـاحبش در وضـعيتي كـه حـين      «به صراحت آمده است:  قانون مدني 278موارد فوق در مادة 
كه كسر و نقصان از تعدي و تفـريط متعهـد ناشـي    نته باشد، مشروط بر ايشود اگرچه كسر و نقصان داشتسليم دارد موجب برائت متعهد مي

باشد مسئول  ، تأخير در تسليم نمودهاگر متعهد با انقضاي اجل و مطالبهنشده باشد مگر در مواردي كه در اين قانون، تصريح شده است. ولي 
  »  د نباشد.ير شخص متعهصهر كسر و نقصان خواهد بود اگرچه كسر و نقصان، مربوط به تق

اما اگر يد، ضماني باشد، متعهد مسئول اسـت هرچنـد   در تلف يا نقص، اگر يد اماني باشد، متعهد مسئول نيست مگر متعهدله تعدي و تفريط او را ثابت كند. 
  تعدي و تفريط هم نكرده باشد. در قسمت اخير ماده فوق، متعهد در حكم غاصب است.
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  زمان و مكان و هزينه تأديه      
  

  الف) زمان پرداخت دين (ايفاي تعهد):  
  براي اداي دين زمان خاصي تعيين شده باشد تعهد بايد در همان زمان انجام شود.  ،كهدرصورتي

آور الـزام ان انجـام آن برايش ـ  و دهنـد طور مكرر انجام ميطبقات يا گروهي از يك اجتماع به اي از(عملي كه اكثريت طبقه عرفباشد به  اگر هيچ زماني تعيين نشده
گويد انجام شود، مثلاً قراردادي براي احداث يك ساختمان منعقد شده است و زمان شروع تعيين نشده است كه عرف ميكنيم و تعهد بايد در زمانيوع مي) رجاست

  جا هم زمان شروع تعهد اوايل تابستان است. ناني اوايل تابستان است پس در ايبينيم تاريخ يا فصل كارهاي ساختمكنيم ميسازي رجوع ميما به عرف ساختمان
  .در زمان عقد بايد انجام گيرد و تعهد حال است م دادن تعهد وجود نداشته باشد تكليف چيست؟ااگر نه در قرارداد و نه در عرف زماني براي انج

د به نجام شود و اگر تعيين نشده باشد عين زمان اجراي تعهجا ادر همان بايدكه مكان اجراي تعهد تعيين شده باشد كه درصورتي مكان انجام دادن تعهد:
  قرار داد انجام شود.  انعقاديك نبود تعهد بايد در محل كنيم و اگر هيچعرف رجوع مي

28ادهقاعده ذكر شده در بالا در م  كه بين متعـاملين  ه عمل آيد مگر اينعقد واقع شده بانجام تعهد بايد در محلي كه «آمده است كه  قانون مدني
  »ديگري اقتضا نمايد. مخصوصي باشد، يا عرف و عادت ترتيبقرارداد 

نشده است در عرف هم قاعدة خاصـي وجـود نـدارد     Bاي به مكان تحويل ماشين به فروشد، در قرارداد بيع هيچ اشارهمي Bماشين به  4در تهران  Aمثال 
  تحويل دهد.  Bها را به كه قرارداد بسته شده است) ماشينيبايد در تهران (جاي Aبنابراين 

چه بـراي اجـراي تعهـد اصـلي     در حقيقت تعهد بر فراهم آوردن آنكند كه تعهد بر انجام كاري ميكسي ،اي وجود دارد كهيك قاعده انجام تعهد: ج) هزينه
ل آن تـا مكـان   حمها، ضمن فروش تعهد به چيدن هندوانه Aجا در حقيقت ر اينبفروشد د Bتعهد كرده يك تن هندوانه به  Aكند مثلاً لازم است هم مي

  ست. ا عهدة خود اوي انجام تعهد لازم است كرده و برهايي كه براتسليم و كليه هزينه
  »كه شرط خلاف شده باشد.أديه به عهدة مديون است، مگر اينمخارج ت«: قانون مدني 281ادهم
  91(سراسري   طبق قاعده ....................... است و استثنائاً ممكن است ....................... باشد.بر » اجراي تعهد« :1مثال(  

  ) ايقاع ـ قرارداد4  ) عمل حقوقي ـ واقعه حقوقي3  ) قرارداد ـ ايقاع2  ) واقعه حقوقي ـ عمل حقوقي1
 :كـه اجـراي آن مسـتلزم انجـام عمـل      ي است مگـر اين اي حقوقبه عقد، بنابراين واقعهماند تا حقوقي بيشتر مي هاجراي تعهد به واقع » 1«گزينه  پاسخ

  تواند عمل حقوقي باشد.استثناً ميپس اجراي تعهد واقعه حقوقي است و حقوقي باشد مثل تعهد به فروش مال كه مستلزم وقوع بيع است. 
 

  29(سراسري   ؟نيستخصوص وفاي به عهد صحيح كدام عبارت در: 2مثال(  
  ) تسليم دين به طلبكاري كه اهليت قبض ندارد معتبر نيست.1
  له معتبر است.توسط ديگران فقط با اجازه متعهد ) اگر مباشرت متعهد در تعهد شرط شده باشد انجام تعهد2
  ) وفاي به عهد توسط غيرمديون بدون اجازة مديون معتبر نيست.3
  ن حال به صورت اقساط پرداخت شود.تواند حكم دهد كه ديو) دادگاه تحت شرايطي مي4
 :دفاعي به عهد توسط غير مديون بدون اجازه مديون صحيح و معتبـر اسـت و فقـط حـق رجـوع       ـ  قانون مدني 267مستند به ماده   »3«گزينه  پاسخ

  مدني.  قانون 277و  268، 274ها توجه كنيد به مواد كننده به مديون متصور نيست. جهت توضيح ساير گزينهپرداخت
  حقوق مدني تعهدات مدرسان شريف در بحث شروط تعهدات آورده شده است. كتاب ها در مواد قانوني ذكر شده در گزينه

 
  رغم صدور علي» ب«شود. شخص حقي ميبه علت نداشتن دليل كافي، محكوم به بي» ب«در دعواي مطالبة وجه عليه شخص » الف«شخص  :3مثال

  )92(سراسري   تواند تقاضاي استرداد اين مبلغ را بنمايد؟بعداً مي» ب«. آيا شخص كندرا به او پرداخت مي» الف«مورد ادعاي شخص  حكم به نفع او مبلغ
  شود.) در هر حال پس از پرداخت، تقاضاي استرداد پذيرفته نمي1
  دارد.» الف«) پذيرفته شدن دعواي استرداد بستگي به اثبات عدم استحقاق شخص 2
  كه در مهلت مقرر اقامه گردد.شود، مشروط به ايناد پذيرفته ميدعواي استرد») ب«(شخص عليه حقي محكومبيبر ا عنايت به صدور حكم قطعي مبنيب )3
  تواند از آن رجوع كند.مي» ب«كه پرداخت مبلغ مذكور نوعي هبه است، شخص ) با عنايت به اين4
 :ـ   ،گونه تعهدات و مطالبات كه در اصل و باطن وجود دارنـد انون مدني. به اينق 266به ماده  مستند  »1«گزينه  پاسخ  ه دلايـل  ولـي متعهدلـه ب

گويند. اگر متعهدله با ميل خود تعهد طبيعي را اجرا و ايفاء نمايـد حـق مطالبـة آنچـه     مي» تعهد طبيعي«ها را ندارد آن قانوني و قضايي حق مطالبه
  .  ايفا نموده است را ندارد

 



  
  

 

سقوط تعهداتفصل هفتم:   92  ارشد كارشناسي يكيف رتبه شرمدرسان 

 گيرد، آنگاه در مقام وفاي به عهد، مبلغي پول بـه آن  خرد و مقداري نيز از آن مؤسسه وام مياي كالايي را نسيه ميشخصي از مؤسسه :4ثالم
تشخيص ايـن   مربوط است،پردازد، اما معلوم نيست از بابت ثمن است يا وام. چنانچه اختلاف شود كه مبلغ پرداخت شده به كدام طلب مؤسسه مي

  )92(سراسري   چگونه خواهد بود؟امر 
  ) تشخيص انتساب پرداخت با متعهدله است.2  ) پرداخت مربوط به طلب مقدم است.1
 ) تشخيص انتساب پرداخت با متعهد است.4  عهدة دادگاه است.) تشخيص انتساب پرداخت بر3

 :كه تأديه از بابـت كـدام ديـن اسـت     تعدده داشته باشد، تشخيص اينون ماگر كسي به يك نفر دي«قانون مدني.  282مستند به ماده   »4«گزينه  پاسخ  
  ». باشدبا مديون مي

 

  كه بدهكار مبلغي را به طلبكار خـود بدهـد،   صورتيباشد كه همگي حال شده باشند، در اگر شخصي ديون متعدد با مبالغ نابرابر به ديگري داشته :5مثال
  )94(سراسري   شود؟مبلغ تأديه شده بابت كدام دين محسوب مي

  ) تشخيص آن با مديون است.4  ) ديني كه با آن برابر است.3  ) تاريخ ايجاد آن مقدم بوده است.2  ) سررسيد آن مقدم بوده است.1

 :ابـت كـدام   كه تأديه از بون متعدده داشته باشد، تشخيص ايناگر كسي به يك نفر ديكند كه:  قانون مدني چنين حكم  مي 282ماده» 3«گزينه  پاسخ
  . باشددين است با مديون مي

1فرديحكم اين ماده در موردي است كه ديون مديون، از يك جنس باشند، بنابراين اگر مثلا ً خصوص اين ماده بايد اين نكات را درنظر گرفت:در   دلار و
1د، و به داين آنميليون تومان به ديگري بدهكار باش 1  1ديه بابت هماندلار بدهد، تأ ديه با مديون نيست.أدلار دين خواهد بود و تشخيص ت  

ديه بابت ديني خواهد بود كه اجل أشود، در بين ديون موجل هم تديه بابت دين حال محسوب ميأل و حال داشته باشد، تكه فردي چند دين موجدرصورتي
  ديه بابت دين كمتر خواهد بود.أكه ميزان ديون برابر نباشد، تصورتيدر تر است.زديكآن ن

ديه بابت ديني خواهد بود كه مبلغ آن با مبلغ پرداختي ا در ميزان ديون است، بنابراين تأجنس و حال هستند و اختلاف تنهتمام ديون همال، ؤدر صورت س
  توسط مديون برابر است.

 

 94(سراسري   يك در حقيقت شرط به معناي اصطلاحي نيست و حقيقتي مبنايي دارد؟ايط الزام متعهد به انجام تعهد، كداماز شر  :6مثال(  
  بيني دگرگوني شرايط به وسيله متعهد  ) پيش2  ) باقي بودن زمان اجراي تعهد وابسته به زمان1
 ) فرارسيدن زمان اجراي تعهد4  ) بقاي قرارداد3

 :بقاي تعهد يكي از شرايط الزام متعهد به اجراي تعهد است كه شرط به معناي اصطلاحي نيست و حقيقت مبنايي دارد. »3«گزينه  پاسخ  
 

 94(سراسري   پذير است؟مورد تعهد، در كدام صورت اجراي تعهد قراردادي، هنوز امكان با وجود انقضاي زمان مقرر براي عمل :7مثال(  
  عدم تقيد انجام عمل مورد تعهد به زمان مقرر معلوم يا مشكوك باشد.) 2  د به زمان مقرر معلوم يا مشكوك باشد.تقيد انجام عمل مورد تعه) 1
 عدم تقيد انجام عمل مورد تعهد به زمان مقرر معلوم باشد.) 4  تقيد انجام عمل مورد تعهد به زمان مقرر معلوم باشد.) 3

 :در مورد عدم ايفاي تعهدات از طـرف يكـي از متعـاملين، طـرف     دارد: در باب اجراي تعهدات چنين مقرر ميقانون مدني  226ماده  » 4«گزينه  پاسخ
كه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد، مدتي مقـرر  تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينديگر نمي

  .ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده استتواند نبوده، طرف، وقتي مي
  براساس اين ماده دو حالت متصور است:

  تواند ادعاي خسارت كند.باشد، طرف مقابل مي  مدت مزبور منقضي شده: در اين حالت اگر براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده ـ1
  .تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده استوقتي مي: شدهني ايفاي تعهد مدت معيني مقرر برا ـ2

پـذير نيسـت   دادي امكانتعهد قرار ، ديگر اجرايجام عمل مورد تعهد به زمان مقرر) با انقضاي آنانجام تعهد درنظر گرفته شده (تقيد ان اگر زمان معيني براي
نظر، زماني مقرر شـده  هام وجود دارد كه براي تعهد مورداگر عدم تقيد انجام عمل مورد تعهد به زمان مقرر مشكوك باشد، يعني اين اب. )3و 1هاي (رد گزينه

  .)2پذير نيست (رد گزينهي تعهد قراردادي امكانو در اين صورت، با انقضاي زمان، ديگر اجرا
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  تعهد، تعهد با تسليم موضوع متفاوت (عين معين) با ايايفدرخصوص  :8مثال97(نفت و گاز ـ دكتري   كدام مورد صحيح است؟مورد(  
  هرگاه كشف شود مال موضوع تسليم، متعلق به متعهد نبوده است، متعهد بايد مثل يا قيمت آن را تأديه كند. ) 1
  متعلقّ به متعهد نبوده است، تضمينات تعهد اصلي به قوت خود باقي است. هرگاه كشف شود مال موضوع تسليم، ) 2
شود، حتي اگـر معلـوم شـود مـال     چنين امري مستلزم توافق طرفين بر تبديل تعهد به اعتبار تبديل موضوع است و تضمينات تعهد قبلي ساقط مي) 3

  شده متعلق به متعهد نبوده است.   تسليم
شود، حتي اگـر بعـداً كشـف شـود مـال      متفاوت با موردتعهد، با توافق متعهدله بوده است، تضمينات تعهد اصلي ساقط ميكه تسليم مال درصورتي) 4

  موضوع تسليم، متعلقّ به متعهد نبوده است. 
 :بوده است را قبول نمايد،  توان مجبور نمود كه چيزي به غير از آنچه كه موضوع تعهدقانون مدني متعهدله را نمي 275طبق ماده  »2«گزينه  پاسخ

ء معادل موضوع تعهد باشد، خواه بيشتر از آن باشد، خواه كمتر. لذا در فرض مورد پرسش هم به صرف اراده متعهد در دادن عين ديگر خواه قيمت اين شي
  توان حكم به صحت اين ايفاي تعهد نمود. جاي مورد تعهد نميبه

اما اگر اين عين معين  ،رودعهد رخ داده است كه در اين حال تضمينات دين اصلي هم طبق قانون مدني از بين ميحال اگر متعهدله آن را بپذيرد تبديل ت
گردد. لذا تضمينات دين اصلي و درآيد و مالك اين عين، آن را تنفيذ نكند، تبديل تعهد باطل مي للغيركه بر آن تبديل تعهد صورت گرفته است مستحق

  گردد.به عهده متعهد باز ميهمچنين خود دين اصلي 

  
 99(نفت و گاز ـ دكتري  يك از عبارات زير صحيح است؟كدام هرگاه مورد تعهد به شخصي غير از متعهدله ايفاء شود، :9مثال(  

    ) ايفا صحيح نيست مگر اينكه متعهد، متعهدله و شخص ثالث از باب تبديل تعهد به اعتبار متعهدله رضايت دهند.1
  حيح نيست و امكان تنفيذ آن نيز وجود ندارد، چون ايفا ايقاع است و فضولي در ايقاعات راه ندارد.) ايفا ص2
  ) ايفا صحيح نيست مگر اينكه متعهدله به ايفا مزبور رضايت دهد.3
  ) ايفا در هيچ صورتي صحيح نيست، مگر به موجب حواله4

  

 :ن بايد به شخص داين يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تأديه گردد يا به كسي كه قانوناً قانون مدني دي 272و  271طبق مواد  »3«گزينه  پاسخ
   حق قبض دارد. تأديه به غيراشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.

  
 در يك قرارداد پيمانكاري  :10مثالEPCوضوع قرارداد بدون قيد وصف يا اوصاف معين برعهده پيمانكار قرار دارد. در ، تأمين قسمتي از تجهيزات م

  )99(نفت و گاز ـ دكتري  هاي زير صحيح است؟يك از گزينهماين صورت كدا
   ندارد. آن قسمت از تجهيزات كه اوصاف آن معين نشده است، بايد بعد از توافق بر اوصاف آن تهيه شود و تا قبل از توافق پيمانكار تعهدي )1
غيرقابـل   تواند تجهيزاتي تحويل دهد كه با توجه به موضوع پروژه نوعاًترين نوع از آن تجهيزات را تأمين كند، ولي نمي) پيمانكار ملزم نيست مرغوب2

  كاربرد يا معيوب تلقي شود.
  نموده است، تهيه نمايد.هاي مشابه براي كارفرما تأمين مي) پيمانكار ملزوم است مشابه تجهيزاتي كه در پروژه3
  ) پيمانكار مطلقاً مخير است آن قسمت از تجهيزات را از هر نوع به دلخواه خود تأمين كند.4
 :ترين نوع را تأمين كند. طبق قواعد عمومي اگر تعهد بدون قيد وصف يا اوصاف معين موضوع تعهد باشد، متعهد ملزم نيست مرغوب »2«گزينه  پاسخ

   باشد.) صحيح مي2موردي را تأمين كند كه نوعاً معيوب باشد. با توجه به توضيحات فوق گزينه ( توانداما نمي

  
 الملليدر چارچوب اصول قراردادهاي بازرگاني بين  :11مثال(UNIDROIT) تواند تقاضاي متعهد مبني بر اجراي زودتـر از موعـد   آيا متعهدله مي

  )99(نفت و گاز ـ دكتري  ؟پذيردنتعهد قراردادي را 
  متعهد مطلقاً مختار در رد يا پذيرش آن است.) 1
  ) متعهدله مكلف به پذيرش پيشنهاد اجراي زود هنگام است.2
  تواند اجراي زود هنگام را نپذيرد مشروط بر آنكه نفع مشروعي در عدم پذيرش داشته باشد. ) متعهدله مي3
  اجراي زودهنگام را بپذيرد ولي موعد اجراي تعهد متقابل او نيز متناسباً اصلاح خواهد شد. تواند پيشنهاد) متعهدله مي4
 :تواند تقاضاي متعهد مبني بر مطابق اصول قراردادهاي بازرگاني و به علاوه طبق قواعد كلي قانون مدني متعهدله فقط در صورتي مي» 3«گزينه  پاسخ

ه انجام تعهد در زمان معين در قرارداد براي او نفع مشروعي داشته باشد. اگر ضرري در اين اجراي پيش از موعد وجود اجراي پيش از موعد تعهد را نپذيرد ك
   تواند از قبول اجراي تعهد امتناع كند.  نداشته باشد متعهدله نمي



  
  

 

سقوط تعهداتفصل هفتم:   94  ارشد كارشناسي يكيف رتبه شرمدرسان 

 كنـد.  ده پانصد كيلو لپه تبريز درجه يك را تسليم ميمورد معامله يك تن برنج طارم درجه يك است. پس از عقد، با توافق طرفين، فروشن :12مثال
 )99(سراسري   ؟باشدتوصيف حقوقي آنچه واقع شده است، كدام مي

  ) تهاتر قراردادي2  ) مصالحه1
  ) ايفاي تعهد به وسيلة تأديه مال متفاوت با موضوع تعهد4  ) تبديل تعهد از طريق تبديل موضوع تعهد3
 :اند؛ بلكه صرفاً با اراده متعهد و پـذيرش شـخص متعهدلـه، در    آيد طرفين قرارداد جديدي منعقد نكردهركه از صورت سؤال برميطوهمان »4«گزينه  پاسخ

د. گـذاري نمـو  را عقود ديگري همچون تبديل تعهد يا مصالحه نام توان عنوان آنهنگام تسليم مالي متفاوت از مال موضوع قرارداد اوليه تسليم شده است. لذا نمي
است كه هر يك از طرفين همزمان بدهكار و طلبكار باشند كه در فرض مـورد پرسـش صـرفاً    » شرط لازم«از طرفي هم تهاتر نيست چراكه براي تحقق تهاتر اين 

  نموده است.) پاسخ صحيح است و متعهد بدون انعقاد عقد جديد مالي متفاوت را با رضايت متعهدله تسليم 4يك  دين مورد بحث است. لذا گزينه (

  
  

 فروش كرده باشد و ساختمان را با پيشرفتهرگاه فروشنده يك واحد ساختماني را پيش :31مثال8    درصد تكميل نكند، چنانچه خريـدار هزينـه
  )1400(نفت و گاز ـ دكتري   كند، حكم مخارج انجام شده چيست؟ كرده و ساختمان را تكميل

  تواند كليه مخارج متحمله را از فروشنده مطالبه كند.  ي) خريدار م1
  تواند كليه مخارج متحمله را از فروشنده مطالبه كند يا به حساب وي منظور كند.) در صورت اذن فروشنده يا رأي دادگاه، خريدار مي2
  فروش، از فروشنده مطالبه كند يا به حساب وي منظور كند.صد قيمت قرارداد پيشدر 2تواند كليه مخارج متحمله را حداكثر تا) خريدار مي3
  فروش از فروشنده مطالبه كند.درصد قيمت قرارداد پيش 2تواند مخارج متحمله را حداكثر تا) در صورت اذن خريدار يا رأي دادگاه، خريدار مي4
 :كه تعهد به نفع او شده اجازه دهد كه تواند به كسيت ماده فوق حاكم ميقانون مدني در صورت عدم ايفاء تعهد با رعاي 222ه طبق ماد »2«گزينه  پاسخ

خريدار اذن فروشنده يا رأي دادگاه ساختمان را تكميل كرده باشد با  كوم نمايد. بنابراين اگر خريدارخود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأديه مخارج آن مح
   تواند مخارج مذكور را از فروشنده مطالبه كند يا به حساب او منظور كند.مي

  
 1400(سراسري   پردازد. درخصوص امكان رجوع كريم به پسرش، كدام مورد درست است؟كريم بدهي پسرش به شخص ثالثي را مي :14مثال(  

  كه با اذن او بوده، در هر حال حق رجوع دارد.درصورتي) 1
  كه قصد تبرعّ نداشته است، حق رجوع دارد.درصورتي) 2
  كه پسر معسر بوده، حق رجوع ندارد، اگرچه اذن در تأديه داشته باشد.درصورتي) 3
  كه تأديه با اذن او بوده و قصد تبرعّ نداشته است، حق رجوع دارد.فقط درصورتي) 4
 :اند كه براي رجوع به متعهد اصلي، بايد سه شرط محقق گردد:دادها بيان داشتهق قرارعام حقو و ملاك مندرج در قواعد 267ماده » 4«گزينه  پاسخ   

: دين ت : با اذن باشد.   ديه گردد.أاولاً :   ثانياً     قصد تبرع نباشد. در اين فرض، ثالث حق رجوع به متعهد را دارد.ثالثاً
 

 دهـد. حكـم   ذن بدهكار و در مقام تأديه بدهي او، يك تن گندم به طلبكار مـي بدون ا »ج«بدهكار است.  »ب«يك تن گندم كلّي به  »الف« :15مثال
  )1400(سراسري   سترداد گندم تحويلي چيست؟قضيه از حيث امكان ا

  ها را مسترد كند.تواند گندميا ثالث باشد، مي »ج«، »الف«مالك گندم اعم از اينكه ) 1
  سترداد نيست، اما اگر متعلق به ثالث بوده، قابل استرداد است.قابل ا كه گندم متعلق به بدهكار بوده،درصورتي) 2
  بوده، قابل استرداد است، اما اگر متعلق به ديگري بوده، قابل استرداد نيست. »ج«كه گندم متعلق به درصورتي) 3
  از سوي مالك واقعي قابل استرداد است. يا ثالث بوده، »الف«بوده، قابل استرداد نيست، اما اگر متعلق به  »ج«كه گندم متعلق به درصورتي) 4
 :ول است لذا  خودش حق استرداد ندارد و بايد مالـك را بـراي اسـترداد مسـتحق     در جايگاه فضاينجا شخص در مقام تسليم مال،  در» 4«گزينه  پاسخ

  قابل استرداد نيست. قانون مدني  270اساس ماده گر مال متعلق به خود شخص باشد بردانست اما ا
27ادهم » :از متعهدله  را آن نبوده است استرداد كديه ملك آن ماله عنوان اينكه درحين تأب تواندديگر نمي نمايد ديهعهد، مالي تأاگر متعهد در مقام وفا به

   »أديه داشته باشد.ت اينكه اذن در بوده بدون او يد قانوني در مجوز يا و كه مال غير كه ثابت كندمگر اين بخواهد
  
  



  
  

 

 ارشد كارشناسي يكرتبه مدرسان شريف  95  حقوق مدني (تعهدات) 

 

 ابراء ):2درسنامه (

  

  و پاك كردن است و در اصطلاح حقوقي از بين بردن دين از عهدة مديون است.   ست. ابراء در لغت به معناي زدودنا ابراءيكي ديگر از اسباب سقوط تعهدات 
توان گفت ابراء با توجه به اين ماده مي» نظر كندبه اختيار صرفابراء عبارت است از اينكه داين از حق خود « آمده است كهقانون مدني  289اده در م

   يك عمل حقوقي يك طرفه است و نيازي به رضايت طرف مقابل ندارد كه به اين عمل ايقاع گويند.
ي كه سبب آن ايجـاد شـده اسـت صـحيح     يقاعي تبعي است. به همين دليل، ابراء قبل از ايجاد دين يا بعد از سقوط دين، باطل است. البته ابراء از دينابراء، ا
  ، يعني ايقاع است. در ابراء فقط به اراده داين يا طلبكار نيازمنديم و قبول مديون شرط نيست است.

ول ب ـقاسـت و نيـازي بـه    اع وصيت به ابراء نيز ايق ـ به وجود نخواهد آمدابراء صورت تبعي يعني وجود آن منوط به وجود دين است و اگر دين نباشد البته به
الش را رها كند يعني م رود.شود با اعراض از بين ميابراء مخصوص حق ديني است و حق عيني مثل مالكيت به خانه و اتومبيل و ... با ابراء ساقط نمي ندارد.

  نظر كند. و از مال خود صرف
هزارتومـان از گردنتـان   كه شما قبول كنيد خـود بـه خـود ديـن ده    ون اينجا بدشما را ابراء كردم در اين بدهي گويممن از شما ده هزار تومان طلب دارم مي مثال:

قـدر علـم   كنيد. همـين براء ميدانيد او را اولي مقدار آن را نمي ،به شما بدهكار است »الف« دانيدمي علم اجمالي به ميزان دين كافي است مثلاًساقط خواهد شد. 
    دهد منتها تحقق اين شرط نياز به قبول دارد.ست و ماهيت آن را تغيير نميشرط عوض در ابراء صحيح ا به وجود دين كافي است.

كه مقصود از ابراء صرفاً اسقاط حق رجوع و اقامـه دعـوا   شود، مگر اينها ميبراء تمام آنابراء يكي از مسئولين پرداخت دين كه مسئوليتشان تضامني است موجب ا
  به آن مسئول باشد.

  
  شرايط تحقق ابراء

  
آمده است  قانون مدني 29ادهيعني صلاحيت دخل و تصرف در اموال خود را داشته باشد. در م ،كند بايد اهليت تصرف داشته باشدمي ءابرا ،) كسي كهالف
  »شود كه متعهد براي ابراء اهليت داشته باشد.تعهد مي ابراء وقتي موجب سقوط«كه: 

  داشته باشد كه در اين صورت ابراء صحيح است. بايد هم رضايت داشته باشد هم قصد از بين بردن تعهد را  كندكه ابراء ميب) كسي
  كرد.  ءراآيد را ابني كه بعداً به وجود ميتوان ديراء بايد نسبت به دين يا تعهدي صورت بگيرد كه وجود دارد و نميج) اب

   .اندشت كردهبراي اجراي حكم يا تأمين خواسته بازدا كهديني  ثلم بازداشت شده باشد دين راء نبايدد) دين مورد اب
  راء لازم نيست دين معلوم باشد چون در قانون نيامده است. و) براي تحقق اب

كردم بلكـه چـك فـرد را     ءرايد ابلازم نيست بگو به طور مثال .دراء خود را اعلام كنله با فعل خاصي ابمتعهد است برد ممكنكارراء لفظ خاصي را به) لازم نيست براي ابـه
  راء است. عناي اباين به م ،پاره كند

شود مگر اينكه ثابت شود منظور از ابراء اسقاط حـق رجـوع بـر    ها ميها موجب ابراء همه آناگر چند نفر در مقابل يك نفر مسئوليت تضامني داشته باشند ابراء يكي از آن
  ولي يك دين بيشتر وجود ندارد. ،علت اين حكم اين است كه اگرچه مسئولين چند نفرند نظركردن از دين.يكي از آنها بوده نه صرف

  راء ذمه ميتبا
يعني از شخصي طلب داريد او ميميرد شما بعد از فوت ذمه او را بري  ؛»يت از دين صحيح استء ذمه مرااب«آمده است كه  قانون مدني 291اده  در م
  گذريد.كنيد و از طلب خود ميمي
  قل شده يا به تركه تعلق گرفته است. تديني است كه در زمان حيات بر عهده متوفي بوده است و بعد از فوت او به ورثه من از بين بردن، راء ذمه ميتباظور از من

به مديون عقـدي اسـت كـه     كه هبه طلبشود درحاليطلب مي از بين رفتنايقاعي است كه موجب  ءرابا ،طلب به مديون در اين است كه راء با هبهتفاوت اب
 .كنـد سـاقط مـي   را لبكار و بدهكار در يك فرد حـق مزبـور  و جمع ط كندمديون را مالك طلب مي شود وجايي حق يا انتقال طلب از طلبكار ميموجب جابه

    شود.است كه هبه طلب به مديون موجب سقوط حق مي الذمهيعني از جهت مالكيت ما في
 »ب«در برابـر   »لـف ا«واسـطه عقـدي   آن ايجاد شده صحيح است مثلاً به ابراء ديني كه سبب قد است و نياز به قبول طرف مقابل دارد.خلاف ابراء، عطلب بر هبه

  .است مستقر نشده »الف«سال ديگرش را ابراء كند با اينكه هنوز طلب برگردن  طلب پنج »ب«بدهد و  »ب«مقرر شده هر سال يك ميليون به 



  
  

 

سقوط تعهداتفصل هفتم:   96  ارشد كارشناسي يكيف رتبه شرمدرسان 

 97(سراسري   ؟رد درخصوص ابراء، صحيح استام موكد :16مثال(  
  در ابراء، اهليت مديون شرط نيست.) 2  توان ابراء كرد.ديني را كه متعلق حق ثالث قرار گرفته هم مي) 1
  ابراء ذمه ميت صحيح نيست.) 4  توان ابراء نمود.حق عيني را مي) 3

 :كه دين مورد ابراء متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته باشد، به نوعي ابراء توسط داين،  باشد كه در فرضي) اين مي1ايراد گزينه (  »2«گزينه  پاسخ
  باشد. باشد صحيح نميي بين داين و مديون نيست. لذا اين نوع ابراء كه به ضرر ثالث ميشود و صرفاً رابطهتصرف در دارايي شخص ثالث محسوب مي

  باشد و طلب داين از شخص مديون يا بدهكارش توسط اين ثالث توقيف شده باشد.  مانند حالتي كه داين به شخص ثالثي بدهكار بوده
  شود و متعلقَ ابراء هميشه دين است. اسقاط حق عيني اعراض ناميده مي

  قانون مدني). 291گردد (ماده ي ميت صحيح محسوب مي) اين است كه ابراء ذمه4ي (ايراد گزينه

  
 98(سراسري   منافع عين، كدام مورد صحيح است؟ از غاصبان نسبت به خصوص ابراء ذمه يكيدر :17مثال(  

  موجب ابراء ذمه ديگران خواهد شد.) 2  موجب ابراء ذمه ديگران نخواهد شد.) 1
  فقط موجب ابراء ذمه ايادي سابق خواهد شد.) 4  فقط موجب ابراء ذمه ايادي لاحق خواهد شد.) 3

 :از  ديگران يذمه ابراي او موجب تصرف زمان منافع به نسبت غاصبين از يكي يذمه ابراي«ن مدني قانو 322طبق ماده  »3«گزينه  پاسخ
      فلذا پاسخ صحيح » داشت. نخواهد لاحقين به حق رجوع كند ابرا عين، منافع به نسبت را غاصبين از يكي اگر ليكن بود نخواهد هاآن يحصه

  ) است.3گزينه (

  
 اي كلي ابراء ميعقد اجاره، ذمه مستأجر را نسبت به اجرت موجر پس از :18 مثالكند. اگر پيش از تسليم عين مستأجره، قـرارداد بـا اعمـال    المسم

  )98(سراسري   ابط طرفين چگونه قابل تحليل است؟خيار فسخ منحل شود، به لحاظ نظري، رو
  المثل منافع را به مستأجر تأديه كند.موجر بايد اجرت) 1
  المثل.المسمي است و نه اجرته ملزم به رد اجرتموجر، ن) 2
  المسمي را به مستأجر رد كند، چون ابراء در حكم ايفاي تعهد است.موجر بايد معادل اجرت) 3
  المسمي را به مستأجر رد كند، چون ابراء نوعي تبديل تعهد از طريق تبديل متعهدله است.موجر بايد معادل اجرت) 4

 :الذمه و تهاتر و...، ابراء قانون مدني، يكي از اسباب سقوط تعهدات در كنار ايفاي تعهد و مالكيت مافي 264ماده  3بق بند ط »3«گزينه  پاسخ
  باشد و از اين حيث اين موارد داراي شباهت هستند. مي

ي مدت باقيمانده را به مستأجر مسترد نمايد، بهابها را پرداخت نموده و موجر بايستي بعد از فسخ عقد، اجارهفلذا همچون فرضي كه مستأجر اجاره
  المسمي مورد اجاره به نسبت مدت باقيمانده داد.در فرض ابراء مستأجر توسط موجر نيز بايستي حكم به پرداخت اجرت
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 اقاله ):3درسنامه (
  

آمـده اسـت    قانون مدني 283ده نحل كنند. در مامرا عقد توافق با  ن عقد. در اصطلاح حقوقي يعني طرفيدر لغت به معناي آزاد كردن يا بازكردن استاقاله 
        .»توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ كنندمي طرفين بعد از معامله«كه 
  شرايط تحقق اقاله     

  

  اقاله زماني معتبر است كه داراي شرايطي باشد: 
اقاله به هر لفظ يـا فعلـي   «آمده است كـه   قانون مدني 284اين موضوع در ماده  .عقد است انجام شود انحلالدهنده لفظ يا فعلي كه نشان ـ اقاله بايد با1

  مجنون) نباشد. يعني (صغير، سفيه، ،ـ طرفين عقد براي اينكه اقاله كنند بايد اهليت داشته باشند2 .»شود كه دلالت بر به هم زدن معامله كندواقع مي
ثـال  رت واقع شود كه طرفين نسبت به قسمتي از عقد معامله را منحل كنند. لازم نيست اقاله نسبت به كل عقد باشد به عنوان متواند به اين صوـ اقاله مي3

پذيرد و در اينجـا اقالـه نسـبت بـه     مي فروشنده نيز آورد وپس مي را هابرد پشيمان شده صندليخرد و به منزل ميمي ايشخص يك ميز و صندلي از مغازه
  دهد. ها را به خريدار پس ميفروشنده پول صندلي هم نخورده است و پا برجاست ومعامله بر باقيها صورت گرفت و نسبت به ز معامله يعني صندليبخشي ا

ن عقـد واقـع شـده    دانند. مقتضاي ذات اقاله، تراضي طرفين براي از بين بردن آثار و اركااقاله ماهيتاً يك عقد است و گاهي هم بعضي آن را در حكم عقد مي
اي شـرط نماينـد كـه منجـر بـه      است. از طرف ديگر، شرط خلاف مقتضاي ذات عقد، باطل و مبطل عقد است؛ در نتيجه اگر طرفين ضمن عقد اقاله به گونه

توانند ضـمن  لاً طرفين مياي باطل خواهد بود. البته اصوكاهش يا افزايش هريك از عوضين شود، چنين شرطي خلاف مقتضاي ذات اقاله است و چنين اقاله
، يقيناً »شرط فاسخ«و » شرط خيار«مكان اجراي تعهدات ناشي از اقاله را مشخص كند. اما شروطي نظير ااقاله، شروط قراردادي درج كنند؛ مثل شروطي كه 

  خلاف مقتضاي ذات اقاله (اثر اسقاطي) بوده و باطل و مبطل اقاله است. 

 99(سراسري   ؟نيسته نافذ و معتبر در كدام مورد، اقال :19 مثال(  
  ) قرارداد كتبي با توافق شفاهي طرفين اقاله شود.2  ) اقاله نسبت به قسمتي از مورد عقد واقع شود.1
  ) پس از اقاله، خريدار ذمه فروشنده را نسبت به بخشي از ثمن ابراء كند.4  كه موجب افزايش يا كاهش يكي از عوضين شرط شود.) درصورتي3

 :اقاله به معني توافق طرفين عقد جهت انحلال عقد و بازگشت آثار آن است. لذا به اعتقاد دكتر كاتوزيان عوضين در اقاله همان  »3«گزينه  پاسخ
ها د. اما در ساير گزينهرا باطل و يا تابع توافقي ديگر تلقي نمو توان آن را كم و زياد كرد يا تغيير داد والا بايستي ماهيت آنعوضين عقد اصلي هستند و نمي

  امكان اقاله فراهم است و ممنوعيتي وجود ندارد

  
  

  
   امكان اقاله وجود دارد؟ آيا(يعني ثمن يا مبيع) تلف شود  اگر يكي از عوضينكه شود الي مطرح ميؤس
كه تلف شـده  ن صورت به جاي آن چيزينيست در ايتلف يكي از عوضين مانع اقاله كه گفته است  قانون مدني 286 ادهجواب بايد گفت طبق م در

مورد معاملـه تلـف شـده    اگر  ،. در توضيح اين ماده بايد گفت كهشوداست مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمي بودن داده مي
 Aحـق اقالـه دارنـد فقـط      Bو  Aا باز هم در اينج .(يعني تلف شده است)خريده و ميز آتش گرفته است  Bاز ميزي  Aباشد باز هم اقاله ممكن است مثلاً 

  اگر نبود قيمت آن را پرداخت كند.  بدهد و Bبود مثل آن را به  موظف است اگر مثل آن ميز
  ردهايش شكسته است در اينجا هم باز امكان اقاله وجود داخريده يكي از پايه Bميزي از  Aمورد معامله معيوب يا ناقص شود مثلاً  ،فرض ديگر اين است كه

تسـليم   Bبـه   )ارش يعني تفاوت جنس سالم و معيوبرا با همان وضع موجود (يعني پايه شكسته) به عـلاوه ارش ( موظف است ميز  A :3نكته 
5مثلاً اگر ميز در موقع فروش. كند         35 هزار تومان قيمت داشـته حـال كـه معيـوب شـده در بـازار        هـزار تومـان قيمـت دارد خريـدار بايـد

 5 35 15   ، 15  .هزار تومان به عنوان ارش به فروشنده بدهد تا اقاله محقق شود  
  

چنين اقاله فقط مختص عقد لازم است زيـرا عقـد جـايز، اراده    اله ندارند. هممقام متعاقدين اختيار اقشود و ثالث يا قائممياقاله فقط از سوي متعاقدين انجام 
كه تعهدات اجراء شده يا تمليك صورت گرفته است، اثر اقاله تنها محدود به در جايي هريك از طرفين قابل فسخ است و نياز به تراضي و توافق طرفين ندارد.

  گردد.عوض برمي وبرد و دا هم از بين ميانحلال عقد نيست بلكه آثار به جاي مانده از عقد ر
در مثـال   واسطه عقد اصلي مالك عـين شـده اسـت   شود متعلق به كسي است كه بهث مياي كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادمنافع منفصله
  شود.  مي نتيجه اقاله مالك عينولي منافع متصله (مانند چاق شدن گوسفند) متعلق به كسي است كه در  است. A فوق متعلق به
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